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 O  OOO OOOOO{اى ترتيب داد كه در آن از ، تايمز اجو كيشنال ساپلمنت مسابقه1982 در 
OOOOOOOOOO OOOOOOOOOO . O{ 

ويرجينيا . آموزان دعوت شد درباره تغيير مدرسه و رفتن به يك مدرسه جديد نظرات خود را بنويسند  دانش
 : داوطلب چنين گزارش داد700ميكينز از 

}O  OOOOOOOO OOOOOO . O{ 
انگيز،  جز چند استثناء حيرت.     اكثريت قريب به اتفاق از تغيير مدرسه ابتدايى به راهنمايى سخن گفتند

در مدارس » نوع متفاوتى از رفاقت صميمانه«چند كودك از . همه عقيده داشتند اين تغييرى مثبت است
 .نوشتند» هاى بسيار ت سر گذاشتنِ شادىپش«ابتدايى خود، يا 

    اما از آن عده معدود، دوازده نفر نوشتند كه از پشت سر گذاشتن زندگى راحت دوران ابتدايى 
اى داشتند، استقبال  ها از داشتن چند معلم به جاى يك معلم كه با بيشترشان رابطه دوستانه آن. اند خوشحال
حتى تعدادى » .آمدند تعجب كردم قدر فهميده بودند و به كمك ما مىهايى كه اين  از ديدن معلم. كردند

كنند دوره راهنمايى بخشى از  رسيد احساس مى شدند، به نظر مى كه درگير كار و اداره دوره راهنمايى مى
 .دنياى بزرگسالان است و از شركت در آن خوشحال بودند

 .پردازد گرنج هيل به همين موضوع مى. دترسيدن     پيش از رفتن به مدرسه جديد خيلى از آن مى



تنها چيزى كه به فكرم رسيده، اين بود كه مبادا شبيه گرنج هيل باشد، چون اگر بود، مرا از هرچه     «
هاى مدرسه ابتدايى  بچه: ها شايعات ناجور را باور كرده بودند آن. كرد مدرسه راهنمايى است، بيزار مى

 ».كنند توى توالت ه راهنمايى جور واجور سرت را مىها مدرس عقيده داشتند كه در ده
: ها نوشت يكى از بچه. انگيز بوده، واقعيت خيلى آسان پذيرفته شد بافى اين قدر هراس     شايد چون افسانه

كند؛ همه  زند؛ كسى با تو بدرفتارى نمى معلوم شد يك جور ديگر است، كسى اصلاً بهت توپ و تشر نمى«
 .»د و من دوستان زيادى دارمخواهند كمك كنن مى

 1982 فوريه 5    تايمز اجوكيشنال ساپلمنت، 
توانستم آن را  مى. هايى بودم تا به اين كتاب بيفزايم، تصويرى بسيار متفاوت يافتم نامه     وقتى دنبال نمايش

صاوير رنگىِ توانستم آن را از ت همچنين مى. رحمى پر كنم هايى از زورگويى، خرابكارى و بى با داستان
انباشته كنم كه تنها مشكلات آن بردن پرچم مردانگى به خانه و گير » تان ترين روزهاى زندگى شيرين«

هايى كه نشان مى داد هيچ چيز چون آموزش و  نامه پيدا كردن نمايش. نيفتادن در شادى نيم شبان باشد
 در آن هيچ نقش مهمى ندارند، كار هايى كه دخترها يادگيرى تا به حال در مدارس انجام نشده، يا آن

 .ترى بود مشكل
علاوه . هاى چشمگيرى كه داشتند، بر من تأثير گذاشتند     هر سه نمايشنامه اين مجموعه، به دليل شايستگى

سرگرم كننده، چندين نكته جالب و قابل ) اميدوارم(بر داشتن صداقت و ارائه تصاوير قابل قبول از مدرسه و 
 .كنند بحث را مطرح مى

 »گرنج هيل «
اين سريال كه . هاى تلويزيونى كودكان است ترين برنامه  گرنج هيل با ده ميليون بيننده، يكى از محبوب

اش نوشته شده و  درباره يكى از مدارس جامع در لندن است، جوايزى نصيب خود كرده، چند رساله درباره
... و» !آور شرم«، »!انگيز نفرت«:  را هم داشتهالبته مخالفان خود. گرايى تحسين شده است به سبب واقع

 .تنها مشتى از خروار است» موجب تخريب جامعه«
 }O  OOOO OOOO . O{     اولين تهيه كننده آن، آنا هوم، از برنامه دفاع كرده و تفكر پشت آن را چنين

 : توضيح داده است
تفكر برانگيز باشد و هم سرگرم كننده و ها بسازيم كه هم  خواستيم يك سريال نمايشى براى بچه     مى

هيل به  چون گرنج. اى داستانى فراهم آورد مجالى براى بحث درباره مسائل مربوط به بينندگانمان را در زمينه
اند كه  اش، داستان است؛ بنابراين، حوادث به ترتيبى كنار هم چيده شده گرايانه زمينه بسيار واقع رغم پس

 .كنند ها از اين برنامه استقبال مى تر بچه به نظرم بيش. دهند روى نمىهميشه در زندگى واقعى 



را حفظ كنيم؛ با اين حال مثل زندگى واقعى به » بدها«و » ها خوب«ايم تمايز آشكار ميان      كوشيده
كنم اين چيزى از  ايم نقطه ضعف خاص خود را داشته باشند؛ با اين حال، احساس مى قهرمانان اجازه داده

در گرنج هيل هم مثل هر . مطمئناً قصد ما اين نيست كه نظام آموزشى را ويران كنيم. كاهد ها نمى زش آنار
ها و  ايم كه از فعاليت هايى را ديده كلاس. هاى خوب و نسبتاً خوبى وجود دارند مدرسه واقعى، معلم

ايم كه پيامدهاى  ره مراقب بودهشكنى اهميت داشته، هموا همان قدر كه قانون. ورند هاى مختلفى بهره برنامه
 .اين عمل نشان داده شود و تنبيه مقتضى در مورد آن اعمال شود

     راديو تايمز
خاصى از زندگى در يك » شسته رفته«اند كه نكته اخير در سريال منجر به ارائه ديدگاه      برخى گفته

 .مدرسه جامع شده است
 كه به طور معقولى از مزاياى خودكفايى و وضوح برخوردار     اين قسمت خاص به اين دليل انتخاب شده

به علاوه، . دهد اى بحرانى، كار و امور عادى يك مدرسه را نشان مى چنين، به جاى تمركز بر نقطه هم. است
 .كند اند، مطرح مى هايى كه برنامه را نديده نكات قابل بحثى را هم براى بينندگان پر و پا قرص و هم آن

  
 » كوچكمخالف «

برخى او را سركش و . آموز با معلم تاريخ وى است  اين نمايش راديويى، درباره مشكل يك دختر دانش
انديش و سركوبگر است و  گويند معلم او كهنه ها مى بعضى. خوانند اى او را سرزنده و كنجكاو مى عده
 .اى ديگر معتقدند آدم دردمندى است دسته

مورخان بر سرِ اين واقعه كه در سنت پيترز فيلد . رسد  نبرد پيترلو به اوج مى    سرِ زنگ تاريخ، بحث درباره
آميزى به ياد نبرد واتر لو نامگذارى شد،   روى داد و بعدها به طرز طعنه1819 آگوست 16منچستر در 

 .اختلاف نظر دارند
}O  . OOOOOO OO OOOOOOOOاز نبردهاى معروف ناپلئون  .O{ 

 }O  OOOOOO OOOO . O{ سخنگويى تندرو توجه جمعيت» خطيب هانت« به     هنرى هالت، معروف
.  را به موضوع اصلاحات پارلمانى معطوف كرد- نفر تخمين زده شده 80000 تا 50000 كه بين - عظيمى 

سوارنظام داوطلب به . قدرت وقت منطقه، از ترس شورش، به سوارنظام دستور داد جمعيت را متفرق كنند
ها  تعداد زخمى. يازده نفر كشته شدند. هاى انقلابى را به دست آورد رد و سعى كرد پرچمجمعيت هجوم ب

 .هانت دستگير و به سه سال زندان محكوم شد. شد  نفر تخمين زده مى600 تا 400بين 



. خواهند داند كه چيزى بيش از حق خويش نمى دفاعى مى     دختر، يعنى جنى، مردم پيترلو را قربانيان بى
خواستند قانون را نقض كنند؛ نه  داند كه مى م تاريخ، آقاى مورداك، هانت و پيروانش را تندروهايى مىمعل

هيچ يك از اين دو نظريه در چارچوب مطلق . طلبانى كه خواستار كار در چارچوب قانون باشند اصلاح
لى دوست جنى خي. مورداك آدم بدذاتى نيست؛ درس تاريخش هم يك جانبه نيست. شود مطرح نمى

هايش همدردى كند؛ اما در عين حال كه والدينِ  كلاسى تواند با هم داشتنى نيست و بيننده حتى مى
شود، به درك  كنند طرف او را بگيريم، گفتگويى هم كه در دفتر مدرسه انجام مى اش كمك مى علاقه بى

 .كند مورداك كمك مى
كند به دليل  د كه در آن جنى تصور مىرس     اين كشاكش در صحنه خيالى كلاس درس به اوج مى

نامه، پيتر فوزارد، را  به خصوص اين صحنه خيالى توجه تهيه كننده اين نمايش. شود مخالفت محاكمه مى
اين استفاده درست از راديوست، كه از توان رسانه براى بردن شما به يك دنياى درونى و «: جلب كرد

 ».گيرد خصوصى بهره مى
او در يك مدرسه جامعِ آكسفورد شاير درس «.  جرج بيكر از يكى از پنج دخترش گرفت    ايده نمايش را

لابد مرد . هايش را آن طور كه دوست دارد، به كار وا دارد خواند و برايش مشكل بود يكى از معلم مى
 ».پيچ كردن به مرز جنون رسانده بود بيچاره را با اذيت و آزار و سؤال

دار بود و از طرفى جدى، جدى از اين نظر كه جمود در مراتب  رف برايم خندهاين موضوع از يك ط    «
 ».تواند ابتدا به پريشانى و بعد به سركشى منجر شود بالا، مى

  
 »نامى در روزنامه «

آخرين روز . نامه راديويى، در يك مدرسه جامع، اين بار در شمال شرق انگليس نيز اجرا شد  اين نمايش
 .هايش اندك است و توقعات كمى هم دارد آموخته. قصد رفتن داردترم است و مايك 
نامه هم مانند مخالف كوچك، از راديو براى بيان افكار و خاطرات شخصيت اصلى خود بهره      اين نمايش

حال آن كه بايد در جلسه پايان ترم (مايك هم چنان كه در ساختمان مدرسه سرگردان است . گيرد مى
اش  به طور اتفاقى يادداشتى را روى ميز معلم انگليسى. كند ته مدرسه را مرور مىروزهاى گذش) باشد
در نتيجه نظرش تغيير . كند مايك به خاطر همكارى در نمايش مدرسه جايزه بگيرد بيند كه پيشنهاد مى مى
يرفته نشده يابد كه آن پيشنهاد پذ رساند و در مى فوراً خود را به آن جلسه مى. شود كند و اميدوار مى مى
اش را با نوشتن  رود تا خشم سركوب شده بيند، از جلسه بيرون مى وقتى كه آرزويش را برباد رفته مى. است

اسمش بر ديوارهاى اتاق هنر و كلاس رياضى تخليه كند؛ در نتيجه در پيشگاه دادگاه بخش به جريمه 



كرد، در   در رؤياهايش تصور مىچه اكنون نام خود را به طرزى بسيار متفاوت از آن. شود محكوم مى
 :نويسد اش چنين مى نامه ديويد ويليامز درباره نمايش. بيند روزنامه مى

ها اين است كه موفقيت در مدرسه،  مشكل آن. نوشتم» ناسازگار«هاى      نامى در روزنامه را براى بچه
اكيزگى، اطاعت و نظم مشخص هايى چون پ شود و با برچسب معمولاً با ميزانِ انطباق با نظم سنجيده مى

اند، به هر  بهره آموزان كه از نظر درسى درخشان نيستند، يا از داشتن خانواده مشوق بى تر دانش بيش. شود مى
ها وجود دارد؛ مثل توان بازيگرىِ مايك كه ممكن است براى اولياى  يا استعدادى در آن» اى بارقه«حال 

 .مدرسه كاملاً كشف نشده باقى بماند
هاى  فشار ناشى از كنترل كلاس. ها را از بابت عدم موفقيت اين افراد مقصر دانست توان فقط معلم    نمى 

هاى  در اين شرايط بچه. كاهد ها مى بزرگ، دروس سنگين و گذراندن امتحانات، سخت از توان و طاقت آن
 .دانند ناسازگار را موى دماغ مى

نامه و پيامدهاى آن و   طريق عمل بيهوده مايك در پايان نمايشام احساس ويرانگرى را از     من كوشيده
سعى كردم برگردم و باهاش ( برسانم - يعنى كريستين -كند  دور شدن او از كسى را كه ظاهراً دركش مى

شود، اما شايد نبايد  مايك به حال خود رها مى) دهند برگردم مدرسه فقط، خبُ، اجازه نمى... حرف بزنم
كند  چه برايش مانده، احساس پشيمانى است كه حتى وقتى انكارش مى آن. كم بگيريم دستشخصيت او را 

شايد مايك آن قدر قوى باشد . گرداند از گزند نيش آن در امان نيست، در نهايت عزت نفسش را باز مى
 .كه سرانجام آينده خوبى براى خود بسازد

دهنده و اندكى طنزآلود،  تان همدردى برانگيز، تكانهاى اين مجموعه، اين داس نامه     همچون ديگر نمايش
 .خود وا دارد» گويى درونى تك«كند و اميد است خوانندگان را به نوشتن  چند نكته قابل بحث را مطرح مى

 .متن چاپ شده در اين كتاب اصلاح شده متن راديويى است:     تذكر
  
  
  
  

   درباره نويسندگان
  
  
  



  
  
  
  
  

  جرج بيكر
.  جرج بيكر در بلغارستان از پدر و مادرى انگليسى متولد شد، پدرش اهل يوركشاير و مادرش ايرلندى بود

 }O  OOOOOOOOO . O{ او ابتدا به كودكستان آلمانى و بعد به
اى در  اش به وطن بازگشت و جرج به مدرسه اى بلغارى رفت وقتى جنگ شروع شد، خانواده  مدرسه

 }O  OOOOOOO . O{ آن قدر تنبل بودم كه«. نگ رفتيورك و سپس به لانسي
به نظرم حق داريد بگوييد ناچار رنج تحصيل خارج از مدرسه را برخود .  پانزده سالگى از مدرسه فرار كردم

 وقتى كه در نيويورك ستاره سريال به دنبال -شد  هموار كردم؛ كه شامل آموزش رياضى از تلويزيون مى
 }O  OOOO OOOOO OOOO . O{ن كاردر واقع اي. لولو بودم

 ».ام  را در زمان مناسب بهتر انجام داده
 O  OOOOOO OOOOOOO{پايه بود، وارد تئاتر     پس از آن كه در پوپلار بورو كانسيل مدتى كارمند دون

OOOOOOO . O{ 
 .گرفتاى كارهاى گوناگون را از بازيگرى، مديريت، كارگردانى و نويسندگى به عهده   شد و رشته
 }O  OOO OOOO OOOOO . O{ماه شكار،: هاى موفقِ بريتانيايى است هايش شامل اين فيلم     اولين فيلم

 O  OOO OOOO OOOO{  گوسفندى كه از شرم مرد، شكارچيان ارواح و آخرين فيلمى كه از او پخش
OOOO OO OOOOO . O{ 

}O  OOOOOOOOOO . O{ 
 . شده، سى و نه پله نام دارد

بازى او در نقش تيبريوس در .  در بيش از شصت و شش نمايش تلويزيونى بازى كرده است1957از سال     
 }O  OOOOOOOO . O{فيلم من كلوديوس كه برنده جايزه شد به ياد

}O  O OOOOOOOO . O{ 
 .هم چنين در سريال مثلث نيز بازى كرده است.  ماندنى است

}O  OOOOOOOO . O{ 



سى، بهار كشنده، نشان افتخار، .بى.هاى راديويى، نمايش او براى كانال دو تلويزيون بى     علاوه بر نمايش
 .از جوايز صلح سازمان ملل را نصيب خود كرد

  
  فيل ردموند

در كلاس ششم با يك دوست چند .  فيل ردموند در ليورپول به دنيا آمد و مدتى به مدرسه عمومى رفت
 }O  OOOOO OOOOOOO . O{ هرى سكامب ونمايش كمدى نوشت كه تعدادى را به

 }O  OOOO . O{با اين حال مدرسه را بدون مدرك ترك كرد و.  مايك و برنى وينترز فروختند
}O  OOOOOO OOOOOOO . O{ 

. آيد يا نه بعدها كه نه ماه مرخصى گرفت تا ببيند از عهده نوشتن بر مى. بردارى شد  كارآموز نقشه
درست زمانى كه قرار بود سر كار برود، لاندن . شان شد مين مخارج زندگىدار تأ همسرش، وال، عهده

 }O  OOOOOO OOOOOOO OOOOOOOOOO . O{نامه او ويژن اولين فيلم ويكند تله
 .شناس را نمايش داد  قسمتى از سريال دكتر وظيفه

}O  OOOOOO OO OOOOOO . O{ 
داده و از تماشاى  زظهر تكاليف مدرسه را انجام نمىآمده؛ اما بعدا پذيرد كه از مدرسه بدش نمى     او مى
هاى معمولى مثل ويليام تل را تماشا  من برنامه«: گويد مى. شده است هاى عصرانه تلويزيون مأيوس مى برنامه
 }O  OOOOOOO OOOO . O{ كردم، اما هيچ مى

تر  حتى امروز كم. رماجرا بودبافى پ ها خيال همه آن.  وقت چيزى نبود كه به خاطرش با عجله به خانه بروم
ها  بنابراين وقتى شروع به نوشتن براى بچه. ها هم آن را قبول داشته باشند اى تلويزيونى است كه بچه مدرسه

علاوه بر گرنج هيل، فيل ردموند » .خواستم چيزى به ايشان بدهم كه با آن رابطه برقرار كنند كردم، مى
وشته است كه شامل مجموعه تالار شهردارى براى تلويوزيون هاى ديگرى هم ن ها و كتاب نامه فيلم
 }O  OOOOOOO OOOO . O{ كننده بروكسايد مجموعه او تهيه. سى است.بى.بى
}O  OOOOOOOOO . O{ 

 . جديد كانال چهار است
  

  ديويد ويليامز



 كسب موقعيت قبل از. التحصيل شد  در رشته آموزش از دانشگاه نيوكاسل فارغ1974 ديويد ويليامز در 
اش به عنوان مسئول هنر و سرگرمى در نورشمبرلند مدت چهار سال در يك مدرسه جامع واقع در  فعلى

 .شمال شرقى، مشغول تدريس بود
ترين  مشكل. لطف نوشتن نيم وقت اين است كه مجبور نيستى از اين راه درآمد كسب كنى«: گويد     او مى

 وجود كارهاى ديگرى كه دارم؛ مثل كار در راديوى محلى و قسمت آن، يافتن وقت است، به خصوص با
اين روزها مجبورم صبح خيلى زود بيدار شوم تا به همه كارهايم . طرح سؤال براى مسابقات تلويزيونى

كنم و از  من خوشبختم چون هرچه دوست دارم مى. ها سرگرم كننده است كه همه اين عجيب اين. برسم
 ».انگيز است م و زندگى برايم پربار و هيجانبر كنم لذت مى كارى كه مى

در (نامى در روزنامه، اولين نامزدى، دعوا : هاست سى، شامل اين.بى.    كارهاى او براى مدرسه راديو بى
 .، بدشانسى، بعد از ميهمانى و جدايى كار مشكلى است)هاى عشق و ازدواج مجموعه كتاب

 .    او متأهل و داراى دو فرزند است
  
  
  
  

 نامه تا چه حد واقعى است؟  فيلم
  
  
  
  
  
  
  
  

 .هاى تلويزيونى درباره مدرسه وجود دارد كنندگى نمايش نمايى و اقناع  مشكلات بسيارى در واقع
ها  كه اجازه دهند در ساختمان آن     در وهله اول، بسيارى از مدارس و اولياى آموزشى محلى درباره اين

با توجه به . د؛ به خصوص اگر آن مدرسه در پايان نمايش قابل شناسايى باشدفيلم ساخته شود محتاطان



نامه را بدانند و گاهى  خود هستند، تعجبى ندارد كه بخواهند محتوى فيلم» تصوير علنى«كه نگران  اين
اى، آمادگى اعطاى  هر تهيه كننده يا نويسنده. تصميم بگيرند چه چيزى بايد و چه چيزى نبايد مطرح شود

ها را بايد در استوديو ساخت و پيداست كه ساختن دكور كلاس كار  بنابراين صحنه. اين امتياز را ندارد
 .نمايد آسانى است، ولى خلق سالن اجتماعات يا غذاخورى واقعى كارى بس محال مى

نينى براى گيرى است و قوا بازى در برابر دوربين كار وقت.     مشكلاتى نيز در انتخاب بازيگران وجود دارد
كنند، تابع  آموزان در آن بازى مى هايى كه دانش تمام نمايش. بازى كودكان در تلويزيون وجود دارد

صرفاً رضايت والدين كافى . كنند قوانينى از وزارت كشور است كه اولياى آموزش محلى آن را رعايت مى
ك است تا بازى او در نقشى تأمين آموزش، سلامت و رفاه عمومىِ كود«مقصود از اين مقررات . نيست

مشكل . كند اين مقررات روزها و ساعات كار كودك و نوجوان را تعيين مى» .اى به او نرساند خاص صدمه
ديگر يافتن بازيگران خردسالى است كه بتوانند يك نمايش را، اگر به دلايل تكنيكى لازم باشد، چند بار 

 .بازى كنند
يا قابل ( دروس نمايشى برجسته است، ممكن است در تكرار بهترين گويى در     مثلاً كسى كه در بداهه

شبيه زندگى «رسد كه تا چه حد بايد  نامه مى بعد، نوبت فيلم. كار خود، مشكلاتى داشته باشد) ترين قبول
هاى بسيار غيرواقعى  ها و داستان نامه اولاً، حقيقت انكارناپذير اين است كه بعضى نمايش» واقعى باشد؟

دخترانِ مالورى تاورز جنينگنز در . اند ره مدرسه، نزد بسيارى از خوانندگان و بينندگان محبوب شدهدربا
 }O  OOOOOO OOOOOO . O{ مدرسه ابتدايى و پسر چاقِ گرى فريرز و بيلى

}O  OOOOOOOO . O{ 
}O  OOOO OOOOOO . O{ 

 }O  OOOOO OOOOOO . O{ تر اين يشبا اين حال ب.  بانتير، همگى به اندازه گرنج هيل محبوبيت دارند
عادت دارند، در برابر » گريز از واقعيت«هايى كه به اين نوع  اند و آن ها، تقريباً دور از واقعيت  داستان
هاى  كنند؛ همچنان كه در نامه پذيرند يا رد مى خورند و يا آن را مى گرايى جديد گرنج هيل يكه مى واقع

 :دهد شان مىرسيده به راديو تايمز آن را ن
سى به خاطر برنامه كودك بسيار خوب آن، يعنى گرنج هيل تشكر كنم، كه توليد و .بى.خواهم از بى     مى

آموز  من و همسرم هر دو معلم راهنمايى هستيم و دو فرزند دانش. ترين معيارهاست بازى آن مطابق عالى
ها به حركات  در حالى كه بچه. رى شده استاى دو بار تماشاى اين برنامه براى خانواده اجبا هفته. داريم
به . ايم هاى كودكى برگشته كنيم به سال خوريم و احساس مى خندند، ما يكه مى دار جنكينز و گرين مى خنده



افزايد و نظر  گرايى اين برنامه، هر روز نيم ساعت بر زمان مدرسه مى واقع. ستاييم همين دليل آن را مى
 .ها تغيير داده است هاى مرا نسبت به معلم بچه

  مك ايكن.     رونالد دى
}O  OO OOOOOO .OOOOOO O . O{ 

     برسدن، گلاسكو
ترين  چرا بايد پايين. پرسم چرا اين برنامه ساخته شده است     اخيراً قسمتى از گرنج هيل را ديدم و مى

هاى خوبى از  نشان دادن نمونهآموزان و اولياى مدرسه نمايش داده شود؟ مطمئناً،  معيارهاى رفتارى دانش
 .كند، نه به اعماق جهل آموزان به سيستم آموزش مدرسه كمك مى ها و دانش معلم
  هميلتون. ام.     سى
}O  OOOOOOOO .O .O . O{ 

     گارو، راسل شاير
، بدون توانند بدون خرابكارى، شيطان باشند ها نمى آيا بچه.     مسلماً اين تبليغات زيانبار ضرورى نيست

هايى كه قبل  گر نباشند، معلم نزاكت و سرزنش هايى داشته باشند كه بى نقض قانون ماجراجويى كنند و معلم
آموزان مجذوب درس  ريزى كنند، هم خود لذت ببرند و هم دانش ها برنامه از آمدن به كلاس براى درس

 شوند؟
     خانم كريستين لوريمر

}O  OOOOOOOOO OOOOOOO (OOO) . O{ 
     استات فولد، هرتفورد شاير

بينى كرده؛ كه  گرايى سريالش را پيش     فيل ردموند، نويسنده داستان، تعدادى از اعتراضات نسبت به واقع
 }O  OOOOOO OOOOO . O{ اى در نشريه نمايش لندن به چاپ در مقاله
 : رسيده

كه در متن زياد به كار » OOOOOOOOOOO «مثل كلمه. شود ها به زبان بد و رفتار بد منحصر مى     اعتراض
من «: مثلاً گفته يك قاضى چنين است. حرمتى نيست، بلكه از لهجه و طرز اداى كلمات است رفته گله از بى

... «: گويد همين شخص در ادامه مى» ...برند جا خوردم ها مدام به كار مى از زبان نامناسبى كه تقريباً همه بچه
هاى امروزى است،  تر بچه  قبول دارم اين برنامه، نمايش واقعى عقايد و زبان بيشمن اولين كسى هستم كه

اى  نمونه» .اما شانه خالى كردن از زير بار مسئوليت ترسيم چنين رفتارهايى در نمايش سزاوار سرزنش است
ليسى ها ياد بدهيم به زبان انگ اين روزها خيلى سخت است كه به بچه«: ديگر، از خانمى است كه گفت



ها خيلى  بچه«: گويد ديگرى مى» .اى را نمايش دهيد سليس صحبت كنند؛ اما به هر حال ناچاريد چنين برنامه
 »آيا لازم است اين طور حرف بزنند؟. هاى ماست اين برنامه الگوى زشتى براى بچه. زنند بدحرف مى

ض، خود حرف نيست، بلكه چگونه ها واقعى است، بنابراين موضوعِ مورد اعترا     زبان و همه تكيه كلام
شايد زبان سليس نباشد، اما طبيعى است و نوعى حرف زدن است كه اكثر مردم اين كشور . گفتن آن است
 .كنند از آن استفاده مى

بينيم نمايشِ واقعيت را در آن تمجيد  هاى گرنج هيل توجه كنيم، باز مى     حال اگر به رفتار شخصيت
اكنون سؤال اين است كه چه رفتارى را . شود رست به همين دليل محكوم مىكنند، در حالى كه د مى

 همه -هاى كودكانه  دهيم؟ سيگار كشيدن پشت انبارهاى دوچرخه، آفتابه دزدى، آزار، و عشق نمايش مى
ها در  چرا اين. هاى دوران كودكى كه هيچ يك را بچه معمولى در مدرسه واقعى روزمره نخواهد ديد جنبه
توان مانع آن شد،   واقعى مجاز است، اما در تلويزيون نيست؟ پاسخ اين است كه در دنياى واقعى نمىدنياى

 .پذير است ولى در تلويزيون اين كار امكان
اى صادقانه معتقدند نبايد  ها را بر صفحه تلويزيون منع كنند؟ عده     اما آيا مسئولين بايد نمايش اين واقعيت

هاى زير به راديو تايمز نيز همين  نامه. ها تماشاگر آن هستند هايى كه بچه  سريالچنين كنند، به خصوص در
 :دهد موضوع را نشان مى
به : علاقه من سه جنبه دارد. نويسم تا علاقه عميق خود را به برنامه گرنج هيل بيان كنم     اين نامه را مى

شناسى براى  درسه و به عنوان معلم فعلى جامعهعنوان مادر دو كودك ده و يازده ساله، به عنوان معلم سابق م
 .آموزان بزرگسال دانش
چه من و بچه هايم را سردرگم  آن. كنند ها هنگام تماشاى تلويزيون فوراً خوب و بدها را دستچين مى     بچه

شوند، آن  كه با شخصيتى يگانه مى اند؟ به محض اين ها در گرنج هيل كدام خوب... كرده، اين است كه
رود و كلاس را ترك  معلمى فهميده و دلسوز به تظاهرات مى: زند صيت محاسباتشان را بر هم مىشخ
 چون در خانه با مشكل روبروست، شايد كارش قابل -رود  ها چيزى كش مى كند، دخترى از مغازه مى

ها با  همه بچهبينيم كه  بينيم و عملاً مى درك باشد اما هنگام دستگيرى هيچ نشانى از پشيمانى در او نمى
 .زنند كامى با اولياى مدرسه حرف مى رنجيدگى و تلخ
هايى وجود دارند و در سريال بزرگسالان اين چيزها هرگز ناراحتم  دانم كه چنين مدرسه     خوب مى

است و اين جور آماده شدن براى زندگى از هر » مدرسه بزرگ«هايم، اين نمونه يك  اما براى بچه. كند نمى
هايى نظير استارسكى و لانه خرگوش در سرزمين خيالى در تلويزيون امريكا براى   در سريالخشونتى كه

 ...بارتر است دهند، زيان كودكان نشان مى



     جيل جفورد
}O  OOOO OOOOOOO . O{ 

      لينكن
لى بودن آن ها بتوانند به راحتى خيا رسد تفاوت زيادى ميان ترسيم خشونت در دنيايى كه بچه     به نظرم مى

ها را به محيط   و خشونت موجود در محيطهايى كه آن-ها و غيره  ها، وسترن  كارتون-را تشخيص دهند 
دانند؛  شود واقعى مى هايى را كه در تلويزيون تصوير مى ها مدرسه بچه. بينند، وجود دارد خود نزديك مى

 سرگرمى در نهايت حوادثى را در سى به منظور نمايش حوادث و.بى.بى. شك چنين نيست كه بى حال آن
توانم بچه هايم  اما چطور مى. گنجاند كه شايد جداگانه در مدارس گوناگون رخ داده باشند يك مدرسه مى

 را در اين مورد متقاعد كنم؟
ها ست، كمى  كننده موقعيت مدرسه ها اين است كه بگوييم اين سريال تنها منعكس     اگر پاسخ به همه اين

 شود؟ به امكان يارى رساندن اين رسانه در تثبيت و اصلاح معيارهاى رفتارى چه مىانديشيدن 
 گيلمور.     ديويد جى

}O  OOOOOOO .OOOOO O . O{ 
      كمبريج

نويس و منتقد تلويزيونى، نظر كاملاً  هيپر مسنجر، مقاله.     اما همه منتقدين اين سريال چنين نظرى ندارند
 :متفاوتى دارد

قاد من از گرنج هيل، برخلاف دوستان معلمم در مدارس قديمى لندن، اين است كه به قدر كافى     انت
ها  بچه. شود اگر قرار باشد همه چيز پايان خوش داشته باشد، گاه خط داستانى ضعيف مى. گرا نيست واقع

ها هم جز يكى  علمخود م. كنند ها اذيت نمى صلاحيت را در كلاس هاى بى رود معلم آن قدر كه انتظار مى
 .دو استثناء، قابل قبول نيستند

انگيز شجاعانه،      با اين حال گرنج هيل براى تلويزيونِ كودك يك نوآورى است؛ با موضوعات جدل
خواهند ياد بگيرند خود را با زندگى تطبيق دهند، نياز  ها اگر مى بچه. روابط واقعى و صداقت در جزييات

ها بگويند، حتى اگر اين  ترها حقيقت را به آن لازم است بزرگ. تماد كننددارند كه به بزرگسالان اع
 .حقيقت گاه ناخوشايند باشد
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طرفداران زيادى » زندگى را چنان كه هست نشان دهد«    مسلماً اين ديدگاه كه تلويزيون موظف است 
ين كار را كرد، دست كم موضوعى است مورد مجادله و كه بايد در يك سريال كودكان ا دارد؛ اما اين

 .پاسخ كه چه واقعيتى بايد نشان داده شود، سؤالى است هنوز بى اين
  
  
  
  

  نكاتى درباره اجرا
  
  
  
  
  
  
  
  

اى  حتى بازيگرهاى حرفه. كند نامه در كلاس كمك مى ترين خواندن متن نمايش  تمرين به غير رسمى
دهند پيش از اولين خواندن متن در حضور همكاران، نقش خود را   چه مرد، ترجيح مىپرتجربه، چه زن و
خوانند براى بررسى جملات  هايى كه در كلاس نقش را مى بنابراين، بايد به آن.  سنگين كنند-خوب سبك 

بت دانند كى مكث كنند، كى صح ها مى توان مطمئن شد كه آن به اين ترتيب، مى. مربوطه وقت كافى داد
ها خواسته شود متن را به صداى بلند بخوانند، تغيير حالت  كه از آن و نيز پيش از آن» قطع كنند«قبلى را 

 .شخصيت خود را خوب از كار درآورند
    خواندن براى گروهى در كلاس درس رسمى، به حال ايستاده يا در موقعيتى كه تماشاگران بتوانند 

كه تعيين كند لوازم صحنه را كجا بگذارند » كارگردان«انتخاب يك . استترى  خواننده را ببينند، كار ساده
دانند كى وارد صحنه و كى از  و براى حركات اصلى به بازيگران تمرين بدهد و يقين كند كه بازيگران مى

 .آن خارج شوند، مفيد است



هر يك با تفسير خود تر تقسيم شود و  هاى كوچك تواند به گروه     توجه داشته باشيد كه هر گروه مى
 .ها را تمرين كند و بعد به نوبت متن خود را در كل كلاس اجرا كند صحنه

هاى تلويزيونى  نامه ها براى افزودن به كتاب حاضر، برخى از رهنمودهاى نمايش     در آماده كردن متن
به ) و وصف لوازم صحنههاى صحنه  همراه با عنوان(اندكى تغيير داده شد تا راوى بتواند اين رهنمودها را 

 .، اما دور از صحنه بازى باشد»تماشاگر«در اجراى كلاسى مفيد است كه بازيگر جلو . صداى بلند بخواند
و قطعاً (نامه تلويزيونى  مندى خوانده شود، نمايش     توجه داشته باشيد، به شرطى كه اين رهنمودها با علاقه

شود؛ اما نبايد فراموش  يگرى در كلاس درس به روانى خوانده مىنامه د مثل هر نمايش) نامه راديويى نمايش
وگو درباره  بنابراين بحث و گفت. شود هاى تلويزيونى در چارچوب بصرى بارور مى نامه كرد كه نمايش

كه هر  چنان(تا مقصود نويسنده مشخص شود » فيلم گرفت«اى  كه كجا و چطور بايد از هر صحنه اين
 .، ثمربخش خواهد بود)نين كندكارگردان اصلى بايد چ

ها را بايد در استوديو ضبط كرد و كدام      همچنين مشخص كردن اين نكته آموزنده است كه كدام صحنه
 .بردارى شود لازم است در محل واقعى فيلم

  
  هاى راديويى نامه  نمايش

رعايت . ار استها روى نو هاى راديويى اين مجموعه، ضبط آن  يك روش مشخص براى اجراى نمايش
 :نكات زير هنگام ضبط مفيد است

 .آزمايش با ميكروفن براى يافتن برد ميدان ضبط صدا. 1    
از اين رو، هنگام صحبت . تواند مسافت دور صدا را به خوبى ضبط كند حتى بهترين ميكروفن هم نمى. 2    

 .متر از دهان فاصله داشته باشد  سانتى40 تا 30كردن، ميكروفن بايد 
 ).ها كه صداى ضعيفى دارند دورتر بايستند توانند به نسبت آن ترى دارند، مى گويندگانى كه صداى قوى    (
بازيگران در پايان . تر از وضعيت نشسته است ضبط نمايش در وضعيت ايستاده بازيگران، راحت. 3    

 .ندتوانند پاورچين دور شوند تا بقيه در بهترين موقعيت قرار گير گفتگو مى
 .اوراق متن را بين دهان و ميكروفن نگيريد و از صداى ورق زدن بپرهيزيد. 4    
دار و فرش شده براى  شوند، در صورت امكان از اتاق پرده ديوارهاى خالى اتاق سبب انعكاس صدا مى. 5    

 .هاى راهرو  مگر در مورد صحنه-ضبط استفاده كنيد 
نگران هر صداى اضافى نباشيد؛ اما به صداى . ده مهم استهاى صوتى در نمايش ضبط ش جلوه. 6    
و صداهايى كه ) مثل سر و صداى زمين بازى، داخل اتوبوس و غيره(كند  زمينه كه مكان را مشخص مى پس



مثل (از صداهاى مزاحم و احتمالاً مضحك . بيانگر ورود يا خروج يك شخصيت هستند، دقت كنيد
 .شود، بپرهيزيد  و تضعيف گفتگوى اصلى مىكه باعث آشفتگى) هاى ساختگى گام
محو كردن آرام آخرين كلمات يا صداهاى يك صحنه و تقويت اولين صداهاىِ صحنه بعد، انتقال از . 7    

 .كند اى به صحنه جديد را القا مى صحنه
زم به هاى لا هر چند مدرسه. نامه از اين كتاب مناسب ضبط در مكان نمايش است  دو نمايش-يكى . 8    

كند و صداى  هاى صوتى ويژه را برطرف نمى راحتى در دسترس قرار دارند؛ اما اين مسئله نياز به جلوه
 .زمينه مستلزم نظارت است تا گفتگوها درست شنيده شود طبيعى پس

  
   ضبط ويديويى
هاى  نامه هايى كه به امكانات ضبط ويديويى دسترسى دارند، خواهند ديد كه نمايش  مدارس و گروه

 البته نه فقط به اين دليل كه -اند  راديويى و تلويزيونى اين كتاب، براى توليد به صورت ويديويى مناسب
 .بردارى را در اختيار دارند هاى لازم براى فيلم مكان
هاى راديويى نامى در  كنند، نمايش هايى كه اولين تجارب خود را بر اين نوع توليد متمركز مى     گروه
يابند؛ اگرچه فاقد  تر از متونِ پيچيده تلويزيونى مى و مخالف كوچك را از لحاظ ساخت، آسانروزنامه 
 .هاى بصرى هستند ويژگى

 .نيازمند كسب اجازه از مؤلف است) حتى در مدرسه(    توجه داشته باشيد كه ضبط يك نمايش 
  

  هاى تلويزيونى روى صحنه  نمايش
اى به  اى، به سرعت از صحنه هاى صحنه ن است كه برخلاف نمايشهاى تلويزيونى اي  وجه تمايز نمايش
براى (هايى را در بر گيرند كه در واقع مستلزمِ سفر است  توانند صحنه هم چنين مى. روند صحنه ديگر مى
 .)شوند روند يا سوار اتوبوس مى ها كنار كانالى راه مى هايى كه شخصيت مثال، صحنه

توان به خوبى اجرا كرد؛ خواه در   تلويزيونى اين كتاب را روى صحنه نيز مىنامه     با وجود اين، نمايش
به . سالن تئاترى سنتى به اجرا در آيد و خواه در حالتى كه تماشاگران دور تا دور بازيگران به تماشا بنشينند

مشخص توان مكان را براى مخاطب  مترى مى  ميلى35ويژه با استفاده از تصاويرى به كمك اسلايدهاى 
 .هاى صوتى، جانشين مؤثرى براى طراحى جزء به جزء صحنه خواهد شد كرد و به كار بردن جلوه



توان با استفاده از اسلايد، صداى ضبط  هاى خارجى را مى هاى راهرو گرنج هيل صحنه     مثلاً در صحنه
سهولت كاربرد لوازم صحنه بايد تا حدى باشد كه سرعت و . هاى صوتى خلق كرد شده و جلوه

 .تواند كاهش يابد بردارى مى هاى فيلم در صورت لزوم، تعداد مكان. آرايى حفظ شود صحنه
اى به صحنه  توان آن را از صحنه     بخشى از موفقيت نمايش تلويزيونى نهفته در اين حقيقت است كه مى

 . جاى برش استفاده كردتوان از تغيير نور به نامه مى اى همين نمايش ديگر قطع كرد و نيز در اجراى صحنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بازگشت  :     گرنج هيل
     نوشته فيل ردموند  
 شاد       ترجمه پريسا فضلى

  
  



  
  

 . نمايش داده شد1980سى در هشتم ژانويه .بى. اين اثر اولين بار در كانال بى
  

 :ها  شخصيت
  

 OOOO OO OOOOO    سوزى مك ماهنOOOOO     كتى
 OOOOO OOOOOOO    سالى فورسايتOOOOOO    تريشا
 OO OOOOOOOOO    آقاى سات كليفOOO     فاكس
 OOOO OOOOOOOO    خانم پترسنOOOOOOOOO     سودامانى
 OOOO OOOOOO    خانم مونىOOOOOO     واتسن
 OOO   جو، كمك سرايدارOOOOO     دويل
 OOOO  دويل   روبو، دوستOOOOOOO     داكسى
 OOOO OOOOOOOOOفريز    الَن هامOOOOO OOOOO  بنى گرين
 OOOO OOOOOOO    مرى جانسنOOOOOO    هيوز

 OOOOOO OOOOOOO    اندرواستنتنOOOOO OOOOOُ     پنى لويس
 OOOOOO OOOOOOO     جايستين بنت

 آموزان ديگر دانش     مرد ايستگاه اتوبوس
  

 OOOOOOO OOOOO تر بنى چك    مايكل گرين، برادر كو
 OOOOO OOOOOOOتر اندرو خواهر كوچك:     كارن استنتن

 OOOOOOOO ,OOOO ,OOOOOOO     داگلاس، پوگو، پاترسن
 OOOOOO (OOOOO OOOOOOO)(پيتر جنكينز(    تاكر 

 OO OOOOOOها     آقاى شانكس، رئيس سال سومى
 OO OOOOOOOO    آقاى گارنيلا، سرايدار

  
  



  
  
  
  
  
  
  ايستگاه اتوبوس. 1 

 .كشد اى طولانى مى تاكر خميازه. اند  تاكر، الن و داكسى، روى ديوار نشسته يا به آن تكيه داده
الن . اند ترى هاى غير رسمى اند، اما همگى در لباس     هيچ يك از اين سه نفر روپوش مدرسه نپوشيده

 .كند  مىخواند و بعد صفحه سه را بازخوانى اى مى روزنامه
 در تعطيلات پرژوه گرفته بودى؟] به تاكر[ داكسى   

 . تاكر   آره، سات كليف پير يكى به ما داد
  داكسى   انجامش دادى؟

]  به الن. [كنم من از بنى رونويسى مى. لازم نيست تا آخر هفته آينده حاضر شود] اى ديگر خميازه[ تاكر   
 سيد؟ر جا مى اتوبوس كى بايد اين. آهاى، الن
خاطر جمع به صفحه روزنامه . [ده دقيقه پيش] كند دارد و به ساعتش نگاه مى از صفحه چشم برمى[ الن   
 ]كنند هايى باهم رد و بدل مى داكسى و تاكر نگاه. گردد بازمى
 تقصير ما نيست كه اتوبوس دير كرده است، ها؟] اندازد شانه بالا مى[ تاكر   

  
   اولمدرسه كنار اتاق معاون. 2 

 .دهد اى به دست آقاى سات كليف مى  آقاى شانكس پوشه
 .شوم ها را مرتب كنيد، متشكر مى  آقاى شانكس   اگر اين

 .باعث خوشحالى من است، آقاى شانكس] دهد سر تكان مى[ سات كليف   
ها  نان به ورقز كند قدم آقاى سات كليف پوشه را باز مى. بندد جنباند و درِ اتاق را مى  آقاى شانكس سر مى

 .كند نگاه مى
  
  راهرو مدرسه. 3 



سات كليف در حال چسباندن علامتى با اين برچسب . آموزان قديمى در راهرو سرگردانند  دو نفر از دانش
  دبير خانه: است

شلوار جين و گرمكن كوتاهى . آيد كند، كتى به طرف رختكن مى  درست زمانى كه او اين كار را مى
 .پوشيده است

 تى   صبح بخير، آقا ك
 منتظر سال جديدى؟. سلام، كتى. آه] گردد بر مى[ سات كليف   

 .شود صبر كرد نمى. آره] آورد شكلك در مى[ كتى   
شود  اى به علامت خيره مى كتى لحظه. رود هاى راهنمايش به طرف ديگرى مى زند و با علامت  پوزخند مى

آورد و  نويسى در مى اندازد، بعد روان عى به دور و برش مىنگاه سري. زند آميزى مى و بعد لبخند شيطنت
 .كند به تغيير دادن علامت از    به    شروع مى

. بيند پيچد، كتى را مى كند و در همين لحظه تريشا كه از كنج راهرو مى آميزى به خود مى  خنده تحسين
 .زند هايش چنگ مى رساند و به شانه آهسته خود را پشت او مى

 !   اوى تريشا
 .آه تويى.] شود بيند، آسوده مى گردد و تريشا را خندان مى پرد و همين كه برمى هراسان از جا مى[ كتى   

 .ماند و علامت اين طور    مى... روند دهد و هر دو به طرف رختكن مى  تريشا را هل مى
  
  ورودى مدرسه. 4 

شوند، اما پيداست كه برادرش  يكل نزديك مىترش ما بنى با برادر كوچك. آموز ويلانند اى دانش  عده
 .رسند ها به علامت سات كليف مى آن. خواهد كنار او باشد نمى

 .بينمت بعد مى. شود ها توجه كن، كارت درست مى به اين علامت.  بنى   بفرما
لامت خيره خواهد برود، اما مثل مايكل كه هم چنان به ع بنى مى. رسد نامطمئن به نظر مى. ايستد  مايكل مى

 .ايستد مانده است، مى
 ».دانى، اولين بار كه آمدم اينجا، هيچ كس نبود كه اين دور و برها را نشانم بدهد  بنى   مى

 .به اندازه بنى مطمئن نيست. اندازد سر به زير مى. خورد كند، اما تكان نمى  مايكل نگاه مى
 . زود باش-خيلى خوب ...  بنى   اُه

 . مايكل دنبال اوست-رود  جتماعات مى بنى به طرف سالن ا
 راهرو. 5 



برد، اما  ترش كارن، دخترى با قد متوسط، رنگ و رويش به اندرو مى  اندرو استنتن با خواهر كوچك
خواهد هواى او را داشته باشد، اما  هر چند در آن لحظه ظاهراً دلش مى. خصوصيات خودش را دارد

 .خواهد زير بار برود پيداست كه او نمى
 . اندرو   همين دور و برهاست

 .توانم فكرت را بخوانم  كارن   مى
 .كنى خواهم مطمئن شوم كه اشتباه نمى  اندرو   فقط مى
 خواهى چه كار كنى؟ دستم را بگيرى تا معلم بيايد طرفمان؟  كارن   حالا مى

پيداست .  نديده بگيردكوشد غرولند عاجزانه خواهر كوچكش را آورد و مى اداى خنديدن در مى[ اندرو   
 ...بينمت و دانى زنگ تفريح در كجا مى حالا مى]  داند چه چيزى براى خواهرش بهتر است كه مى
صد بار . وقت ناهار و اگر كسى اذيتم كرد به تو بگويم] كند آور را قطع مى اين كار عادى كسالت[ كارن   

 !اى اين حرف را زده
 ... .يك لحظه سكوت است. شود  اندرو بالاخره كمى دستپاچه مى

 شود؟ كنم، مى تركت مى...  اندرو   باشد
دهد و قصد رفتن  اندرو سر تكان مى. رفتارش حاكى از آن است كه پاسخ لازم نيست. دهد  كارن پاسخ نمى

 .ايستد كند، اما مى مى
 ... اندرو   مطمئنى كه

كارن . رود گذارد و بالاخره مى ا ناتمام مىاش ر ، اما با ديدن عصبانيتش جمله"خوبى": خواهد بگويد  و مى
 .كشد نفس راحتى مى

  
  رختكن. 6 

وقتى وارد . خندند هنوز به تغيير دادن علامت سات كليف مى. شوند  تريشا و كتى وارد رختكن مى
سودامانى هم چنان روپوش مدرسه به تن دارد، اما مرى آن . كنند شوند، مرى و سودامانى را ملاقات مى مى
 .مثل تريشا و كتى تر و تميز نيست.  نپوشيده استرا

 ها را نپوشيدى، نه؟ تو كه هنوز اين. سلام]  به سودامانى[ تريشا   
 .توى كمد لباس خانه جا گذاشته است. نه] كند مداخله مى[ مرى   

 .آورد  تريشا اداى خنديدن در مى
 .موافق نيستها مثل نپوشيدن روپوش   سودامانى   پدرم با اين جور تمرين



 .خواهى بپوشى  تريشا   موافق نيست؟ بايد دو تا پايت را بكنى توى يك كفش و بهش بگويى چه مى
 . كتى   منظورت مثل خودت است

 تواند باشد؟  تريشا   ديگر چه مى
 .خواستى شلوار جين بپوشى  كتى   گفتى كه امسال مى

 .خب، مامان بهم اجازه نداد...  تريشا   آره
ها موافق  آن وقت مامانت با اين جور تمرين] گويد  اما به تريشا مى-زند  به سودامانى سقلمه مى[ مرى   
 نيست؟

 .خندد  سودامانى مى
ها را  چقدر وقت برد كه بگذارد اين. دانى كه چى دوست دارد مى] شود اش عوض مى حالت چهره[ تريشا   
 .بپوشم

 . كتى   آن وقت در تعطيلات چه كردى
 .ام را براى آقاى سات كليف كامل كردم نى   پروژه سوداما
 .ام را آماده كنم من هنوز بايد پروژه] آورد شكلك در مى[ كتى   

 . مرى   من هم
منتظر نگاهش ... [خواهم به او چه بگويم دانيد مى مى. خواهم كار خودم را انجام دهم  تريشا   من نمى

 ."موافق نيستپدرم با اين تكاليف "گويم  بهش مى] كند مى
 .دهد  كتى هلش مى
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 .كند آموزان را به داخل راهنمايى مى جلو در است و دانش. سات كليف. آيند  بنى و مايكل مى
 .آنجا]  به مايكل[ بنى   

 ست؟ اين كى.  سات كليف   سلام بنى
 . بنى   سلام، مايكل ما

 . سات كليف   سلام، مايكل ما
 .كند  به بنى نگاه مى-دهد  ب نمى مايكل جوا

 .گذارند ها تو را سر جايت مى آن.  بنى   زود باش
 .فهميم كه كجا بايد بنشينى از اين طرف بيا، مايكل، بعد مى.  سات كليف   بله



جنباند و بر  كند، سرش را مى بنى به بالا نگاه مى. كند  سات كليف ماكيل را به آن طرف راهنمايى مى
گرداند و نگاه سريعى به  رسند، مايكل سر بر مى وقتى كه سات كليف و مايكل به در مى. برودگردد كه  مى

 .كند اما بنى چنان سرگرم سرزدن به توپ فوتبالش است، كه به عقب نگاه نمى. اندازد بنى مى
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هاى آقاى سات  علامتبيند و دوتايى متوجه يكى از  دستيارش را مى. زند  آقاى گارفيلد در راهرو گشت مى
 .شوند كه با برچسب به ديوار چسبانده شده است كليف مى

 فكر نكرده بودى كه ما تابلوى اعلانات داشته باشيم، ها؟. اين را ببين] كشد آه بلندى مى[ آقاى گارفيلد   
 .خواهد علامت را بر دارد جنباند كه مى  سرى به سوى دستيارش مى
 .زدند تمام تابستان رنگشان مى.  جو آقاى گارفيلد   مواظب باش،
شود، اما رنگ زير آن هم ور  كشد، راحت كنده مى جو كه علامت را مى.  براى هشدار دير شده است

 .شود جو شرمنده مى. آيد مى
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 .نام زده شود اند، منتظرند تا زنگ ثبت  دخترها دور تا دور نشسته
  مرى   خب، كجا برويم؟

 .اندازد شانه بالا مى تريشا تنها 
 . كتى   شايد به همان كلاس كهنه خودمان برگرديم

  مرى   معلم جديدى داريم؟
 .گفتند كه يك معلم جديد داريم.  تريشا   آره
 تواند باشد؟  كتى   كى مى

 .توانم تحملش كنم نمى.  تريشا   فقط اميدوارم كلاركى پير نباشد
 .شايد گراهام باشد] اميدوار[ كتى   

  سودامانى   كى؟
 .خاطرخواه اوست.  تريشا   گراهام سات كليف

 .كند زند، اما احتمال را تكذيب نمى  كتى لگدى به او مى
 .خور است كردم او با شيلا سامرز دم  مرى   خيال مى



 .حالا دنبال مونى خُله است. پارسال باهاش به هم زد.  تريشا   نه
 .كتَ مرى   انگار كه شانس چندانى ندارى، 

 اما خواب و خيال كه ضررى ندارد، ها؟.  تريشا   نه
 .زند  كتى بار ديگر بازيگوشانه به تريشا تنه مى

 . سودامانى   چطور از اين چيزها خبر داريد؟ من هيچ وقت به اين چيزها توجه ندارم
 .اندازند دهند، اما فقط نگاهى حاكى از دانايى به هم مى  تريشا و كتى پاسخ نمى

 .ام من كه خاطرخواه بولت]  با خونسردى  [ مرى 
 باكستر؟]  ناباورانه[ كتى   

. كند فهمند كه او شوخى مى زند زير خنده و همه مى كنند، تا مرى مى  بقيه هم به همان نسبت باور نمى
 .شوند و هر دو هم چنان روپوش به تن دارند سوزى و پنى وارد مى

 پرسيدم؟ پرسيدم، مى هست كه از تو نمىدانستم كى  اگر مى]  به پنى[ سوزى   
 .دهد، يا چيزهايى از اين قبيل كارى و فلزكارى درس مى  پنى   منبت

 .كار بخواهم  سوزى   مطمئن نيستم كه به جاى معلم، منبت
 .اند و چيزى نمانده كه برخورد تريشا و بنى بالا بگيرد ها به سايرين رسيده  حالا آن

 ست؟ دانيد معلم جديدتان كى مىاما .  سودامانى   ببخشيد
 . پنى   بله، آقاى هوپوود
  تريشا   چطور فهميديد؟

 هنوز آن را نديديد؟.  پنى   روى تابلو اعلانات اصلى است
 . كتى   نه
 .پيش از تعطيلات به همه گفته بودند. ديديد بايد مى.  پنى   خب

 . تريشا   ما نبوديم
 . پنى   همه بودند
 .برويم ببينيم. زود باش]  به كتى. [همه كسانى است كه در شوراى كذايى مدرسه بودند تريشا   منظورت 

اندازند و  شوند، شانه بالا مى مرى و سودامانى گيج مى. كند كتى دنبالش مى. رود  تريشا دوان دوان مى
 .اند پنى و سوزى كمى سردرگم. روند دنبالشان مى

  سوزى   اين كارها براى چى بود؟
 .كند هميشه با من همين جور رفتار مى] اندازد شانه بالا مى[ پنى   



 . سوزى   خب، به نظرم كمى زيادى برايش ادا اصول در آوردى
 ! پنى   در نياوردم
 .حتى براى من. آوردى هميشه در مى.  سوزى   در آوردى
 ! پنى   اين طور نيست
 .رنجد  كمى مىكند و فهمد كه باز همان كار را مى  پنى از قيافه سوزى مى

 آوردم؟  پنى   در مى
 .پنى هم همين طور. خندد بعد مى. گويد آره جنباند و مى  سوزى سر مى
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 .آيند  كتى با تريشا مى
 ها چى بود؟  كتى   اين جنجال

همه پيش از تعطيلات به "گويد  مى. شود فقط هميشه سر راهم سبز مى. دانم نمى... فقط] ايستد مى[ تريشا   
 ."گفته بودند

 . كتى   اخلاقش همين است، ديگر
 ...من كه مجبور نيستم با آن بسازم، مجبورم؟ يك كمى از خودراضى.  تريشا   خب

چيند، اما انگار  كتى لب ور مى. كند جنباند، حرفش را قطع مى شود كه كتى سر مى  وقتى متوجه مى
كند و يكى از  تريشا اين كار را مى.  بايد سر برگردانددهد كه چشمانش به تريشا نشان مى. خواهند بخندد مى

 .اين خانم مونى است يا همان مونى خلُه. شود بيند كه نزديك مى كاركنان زن را مى
مدام . تر عمرش را در اضطراب شديد گذرانده است انگار بيش. رسد  خانم مونى خيلى جوان به نظر مى

حالا شتابان از .  و هميشه با يك بغل كتاب، پوشه، كاغذ و غيرهدود قرار است و به اين سو و آن سو مى بى
چيزهايى كه زير بغل . كوبد شود محكم به هم مى رود و يكى از درها را كه درست بسته نمى در بيرون مى
دل  اى دل لوازم كه جمع شد، لحظه. روند تا همه چيز را جمع كند دخترها به كمكش مى. ريزد زده است، مى

دارد،  چند قدم كه بر مى. گردد بعد شتابان از راهى كه آمده بر مى. خواسته برود ادش رفته كجا مىي. كند مى
 .كند ايستد و به كتى و تريشا رو مى مى
 

 . خانم مونى   صبح بخير، دخترها



خندند و دور  غش مى كتى و تريشا هر دو غش. شود كه منتظر جواب بماند، با عجله دور مى آن  بعد بى
 .پيوندند ها مى ند در همين وقت مرى و سودامانى به آنشو مى

 دار است؟  مرى   چى اين قدر خنده
 ! كتى   هيچى

دوباره شانه . شوند تر گيج مى ها بيش مرى و سودامانى از رفتار نامعقول اخير آن. شوند  تريشا و كتى دور مى
 .روند اندازند و به دنبالشان مى بالا مى
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. اند تا حالا چند تا پيدا كرده. زنند هاى غير مجاز گشت مى الا آقاى گارفيلد و دستيارش به دنبال علامت ح

 .كند كه آن را بكنََد دستيار سرايدار دست دراز مى. رسند هاى چسبيده به ديوار مى به يكى ديگر از علامت
 .كنََم  آقاى گارفيلد   من مى

 .آيد د، اما رنگ با آن در مىخواهد با دقت برچسب را بكنََ  مى
 !ست بايد ته و تويش را در آوريم كه اين كارها زير سر كى!  آقاى گارفيلد   باشد

 .روند  شتابان مى
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الََن در ايستگاه اتوبوس ايستاده است و چشم به راه اتوبوسى دير كرده، . خواند  تاكر همچنان روزنامه مى
 .گردد الََن به طرف تاكر بر مى. حالا يك مرد هم در ايستگاه است. كند نگاه مىمدام به ساعتش 
 .كنم اين اتوبوس بيايد  الََن   فكر نمى
 .گذرد بعد از كنار مرد مى. "احمق نباش"گويد  كند، انگار كه مى  تاكر نگاهش مى
  هستيد؟291شما هم منتظر خط .  تاكر   آهاى آقا

 .ايستد جا نمى يگه ايند] جنباند سر مى[ مرد   
 .كند مرد به بالاى خيابان اشاره مى. اندازند اى به يكديگر مى زده  الََن و تاكر نگاه وحشت

  
 .نزديك كتابخانه. ايستند اند حالا فقط در خيابان پارك مى  مرد   مسير را عوض كرده

 .روند  به آخر خيابان مىبيند كه به سرعت گرداند و آن دو را مى مرد سر بر مى. اند ها رفته  آن
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. تريشا، كتى، مرى و سودامانى هم جزوشان هستند. زنند آموز پرسه مى اى دانش  در راهرو كنار كلاس عده
 .كنند به شماره درها نگاه مى
 ! سودامانى   خودش است
آيد بر   دويل كه از روبرو مىپيچد و به بنى از كنج راهرو مى. شوند كنند و داخل مى  با احتياط در را باز مى

 .زند اختيار به بنى تنه مى دويل بى. رسند هر دو با هم دم در مى. خورد مى
 خواهى خوب باشى، نه؟ تو امسال مى]  به سودامانى[ دويل   

 ست؟  سودامانى   منظورت چى
ل هند غربى است و او اه. كند كه خانم پاترسن در آن پيدايش شده است  دويل با سر به راهرو اشاره مى

 .كت و شلوار همرنگ پوشيده است
  . O{هاى جنگلى را با توانيد كتاب قصه مى] آورد اداى شامپانزه را در مى[ دويل   معلم دلخواه توست، نه؟ 

 }O.  ديسنى از روى آن فيلم كارتونى مشهورى ساخته است اثرى است از روديارد كيپلينگ كه والت
 . هم تاخت بزنيد

شود، خيلى  خواباند؛ اما همچنان كه خانم پترسن نزديك مى نگاه بنى فيل را مى. شود وارد كلاس مى آهسته 
 .رود تا سر جايش بنشيند مى. كند ترديد نمى

  
  راهرو كنار تابلو اعلانات اصلى. 14 

 .دوند  تاكر و الََن دزدانه به طرف تابلو اعلانات مى
  تاكر   خانم پترسن كيه؟

 هيچ وقت با او درس نداشتم چه جورى است؟. با هاپى پير درس داريم] اندازد شانه بالا مى[ الََن   
 .كارى پاركى را داشتيم قبلاً هميشه براى منبت. دانم نمى] اندازد شانه بالا مى[ تاكر   
روپوش مدرسه پوشيده و عينك به چشم دارد، . شود پاترسن با قدى متوسط پيدايش مى» پوگو« داگلاس 

 .دهد رسد، هر چند رفتار متكى به نفسش او را به طور ديگرى جلوه مى آدم معمولى به نظر مى
 .آيد كسى در تالار اجتماعات باشد كمى دير كردم به نظر نمى.  پوگو   ببخشيد

 .پرسيد كجا بايد برويد رفتيد دفتر و مى  تاكر   بهتر بود يكراست مى
  پوگو   كجاست؟



جنباند و به  پوگو سرى مى. نگرد هاى سات كليف روى تابلو اعلانات مى علامت تاكر به طرف يكى از 
 .شوند زند و دوتايى راهى كلاسشان مى اى به الََن مى تاكر سقلمه. رود دهد مى سمتى كه علامت نشان مى
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 .ايستند ماره يك مىكنار ش. اندازند ها مى رسند، نگاهى به شماره  تاكر و الََن به در يك كلاس مى
 .بينمت زنگ تفريح مى.  الََن   اين مال من است

 .شود در همين حال، آقاى سات كليف پوشه به دست از كنج راهرو پيدا مى. رود جنباند و مى     تاكر سر مى
 جا سرگردانى؟ چرا اين وقت روز اين] كند به ساعتش نگاه مى! [ سات كليف   جنكينز
 .ايستند هاى سات كليف مى  كنار يكى از علامت

 .كردم تا كلاسش را پيدا كند، آقا به يك سال اولى كمك مى... ام...  تاكر   من
 .كردى تر وقت تلف مى  سات كليف   راستى؟ و گمانم هر چه بيش

 .فقط فرستادمش دفتر.  تاكر   نه آقا
 !كند  توجيه مى سات كليف   كه لابد ده ثانيه وقتت را گرفت و لابد همين دير كردنت را

فهمد كه سات  تاكر مى. شود تواند جلو لبخندش را بگيرد و همين سبب پوزخند سات كليف مى  تاكر نمى
 .كليف پير نازنين با او بد نيست

 .شود، باور كنيد ديگر تكرار نمى.  تاكر   متأسفم آقا
 .است كه سردرگم شده استآيد، پيد بعد پوگو مى» !آه، بله«شود   لبخند سات كليف به خنده تبديل مى

 . تاكر   خودش است، آقا
انگار كمى ] به پوگو. [رسد كارت را خوب انجام داده باشى، جنكينز  سات كليف   خب، به نظر نمى

 .اى سردرگم شده
 .اصلاً معنى ندارند. از اين علامات احمقانه است آقا.  پوگو   بله آقا
 !آه] خاطر اندكى رنجيده[ سات كليف   

 .چرخيدم اش دور خودم مى و   همه پوگ
 شود ببرمش دفتر، آقا؟  تاكر   مى

... اى كه چند دقيقه ديگر هم فرقى ندارد تا حالا آن قدر دير كرده. خيلى خب... م...م... سات كليف   هو
 .تر طول نكشد سعى كن چند دقيقه بيش



اش مقايسه  را با پوشه كند و آن ه مىسات كليف به علامت نگا. كند  تاكر پوگو را به آن طرف راهنمايى مى
در همين وقت آقاى گارفيلد با يك علامت ديگر از . كند رسد؛ بقيه را وارسى مى درست به نظر مى. كند مى

 .بيند كليف را مى سات. شود كنج راهرو پيدا مى
 .خواهم چند كلمه با شما حرف بزنم مى! آهاى] زند فرياد مى[ آقاى گارفيلد   
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 .كنند آموزان آهسته صحبت مى همه دانش. شمارد  خانم پترسن اسامى دفتر را مى
! باشد] بندد بنابراين دفتر را مى. هيچ جوابى در كار نيست[ خانم پترسن   كس ديگرى براى ناهار نيست؟ 

 .ساكت باشيد! شما] زند كف مى[
 .شوند مىبقيه هم ساكت . گذارد  دويل حرف خود را نيمه كاره مى

زنم، يعنى  وقتى كف مى. كنم از حالا به بعد از اين روش استفاده مى] جنباند سرى مى[ خانم پترسن   
 .ساكت
 .اى هستيم كند ما حيوانات رام نشده آدم فكر مى] كند گردد و زمزمه مى به طرف تريشا بر مى[ كتى   

 !بيرون] زند بشكنى به سوى كتى مى[ خانم پترسن   
  براى چى؟ كتى  

كتى . كند زند و با انگشتان شصت به طرف در اشاره مى دهد، اما باز بشكن مى  خانم پترسن جوابى نمى
 .رود شود و به طرف در مى فايده است؛ بلند مى فهمد كه جر و بحث بى مى

 ست؟ اين چى!  خانم پترسن   يك دقيقه صبر كن
 . كتى   جين

 .شود  خانم پترسن خيره مى
 .شلوار جين، خانم] كند كامل ادا مى [ كتى  

 ست؟  خانم پترسن   مقررات مدرسه درباره لباس چى
 .آيد، خانم يادم نمى]  با لحنى عادى[ كتى   

روپوش مدرسه دل بخواهى «تان يادآورى كنم  بگذاريد به همه...  خانم پترسن   خب، بگذار يادآورى كنم
» .بايد دامن تيره يا شلوار آماده غير از مخمل كبريتى و جين بپوشنداست، اما دخترها اگر روپوش تن نكنند، 

 كند؟ اين دستور چه چيزى را ممنوع مى]  به كتى[
 . كتى   شلوار جين، خانم



 .بجنب. حالا بيرون.  خانم پترسون   يك ساعت توقيفى كه از نو قوانين مدرسه را بخوانى و مرور كنى
خانم پترسن صبر . كند بعد نوبت اوست رسد، گمان مى مگين به نظر مىتريشا خش. رود  كتى به سمت در مى

 .گردد كند تا كتى در را ببندد، بعد به سمت كلاس ساكت بر مى مى
 خب؟] آيد جواب نمى[ خانم پترسن   سؤال ديگرى نيست؟ 

 .آموزان   نه، خانم  دانش
 ...شما!  خانم پترسن   باشد

 .بنى تا حد مردن ترسيده است. كند  خانم پترسن به بنى اشاره مى
 . خانم پترسن   بهش بگو بيايد تو

 .گردد كتى مبهوت بر مى. رود  بنى دنبال كتى مى
 . خانم پترسن   بنشين

 .اند حالا همه گيج شده. نشيند  كتى مى
. ا آن كنار بيايمتوانم ب مى. هيچ نفعى براى من ندارد. اين طرز دشوارِ با هم زيستن است.  خانم پترسن   خب

بخش  اما براى هيچ كدام ما چندان رضايت. كند انضباط را حفظ مى... اين. تواند مطمئنم كه شما هم مى
بنابراين يادتان باشد كه اگر . هايم اضافه كنم تا به دردسرهايم دهم به دوست باور كنيد ترجيح مى. نيست

 باشد؟. توانيم در صلح و آرامش سر كنيم مىمطمئنم با هم . گيرم كسى پا روى دمم بگذارد، گاز مى
 .كنند هاى خندان و آسود خاطر حرفش را تأييد مى     چهره

 . كتى   ببخشيد، خانم
 ؟...هوم...  خانم پترسن   بله

 هنوز هم بايد براى بازداشتم گزارش كنم؟.  كتى   كتى هارگريوز
 ]كند به شلوار جين اشاره مى... [ردا شلوار جين نپوشىكه ف به شرط اين... نه] جنباند سرى مى[ خانم پترسن   
 .خندد خاطر مى  كتى آسوده

انگيز رونويسى از برنامه هفتگى جديدتان بپردازيم، برايتان  كه به كار هيجان  خانم پترسن   خبُ قبل از اين
اش تا پايان  ژهاند به شما يادآورى كنم كه مهلت پرو آقاى سات كليف از من خواسته: يك. دو خبر دارم
 .اين هفته است

 .شود  كمى غرولند شنيده مى
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 .كند ها را ديكته مى معلمشان خانم مونى برنامه هفتگى آن. هاست جا كلاس جديد سال اولى  اين
  خانم مونى   دوباره بگو اسمت چى بود؟

 . كارن   كارن استنتن، خانم
پشت ... [تمام روز را كه وقت نداريم... فوراً... ها را پخش كن اين. تن خانم مونى   بسيار خوب، كارن استن

اين ... تان پلكان و حتماً همه... آه، بله] دارد يك تكه كاغذ بر مى[حالا ديگر چى مانده؟ ] گردد ميزش بر مى
آور شود كه خواهد به شما ياد كنند و مدير مى دارند مدرسه را نقاشى مى. ايد جور چيزها را در مدرسه ديده

 روشن شد؟. اجازه نداريد به كارگرها نزديك شويد
 .كند دهد، اما او هم پافشارى نمى  كسى جواب نمى

پرسيدم آيا كسى ] دارد گذارد و دفتر را بر مى كاغذ روى ميز مى. [كنم كه روشن شد  خانم مونى   فرض مى
 شناسد؟ داگلاس پاترسن را مى

 .رود ها بالا مى  دست
 .من در مدرسه قبلى با او بودم. له خانم فاكس   ب

 ؟... خانم مونى   امروز صبح او را ديدى، هان
 . فاكس   من، خانم، نه، خانم

 دانم كجا گير كرده است؟  خانم مونى   نمى
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 .كند  تاكر همچنان پوگو را راهنمايى مى
 .كردم پيدايش مىخودم . دانى  پوگو   احتياج نبود با من بيايى، مى

  تاكر   همان طور كه دفتر را پيدا كردى؟
 .شود كند و وارد مى  تاكر در را باز مى
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 .شوند  تاكر و به دنبالش پوگو وارد مى
  تاكر   شما خانم مونى هستيد؟

 .بله...  خانو مونى   ا
 .س پاترسن استاسمش داگلا.  تاكر   اين بايد توى كلاس شما باشد، خانم



 .متشكرم...  خانم مونى   آه
 توانى ميزت رو پيدا كنى؟ به نظرت اگر حالا بروم، مى] به پوگو. [كنم، خانم  تاكر   خواهش مى
 .»اى خيلى بامزه«گويد  كند كه انگار مى رود، پوگو طورى نگاه مى  وقتى تاكر مى
 ...ا كنپاترسن لطفاً جايى پيد... ا... خب...  خانم مونى   ا
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خورند  آيد و به تاكر برمى بنى با هيوز و واتسن بيرون مى. آيند  از كلاس بيرون مى3آموزهاى جى   دانش
 ...پيچيد كه پر فيس و افاده از كنج راهرو مى

 چند شدند؟.  تاكر   ببينيد، پسرها
  بنى   كجا بودى؟

 .گردد  هيوز   خانم پترسن دنبالت مى
تر از آن است كه به  و بهش گفتم سرم شلوغ] آورد گرداند و ادا در مى سر بر مى[ تاكر   تازه ديدمش 

 .ها برسم درس
 كنى؟  واتسن   چه مى

 . تاكر   كمك به دفتردار و اين كارها
 چه جورى جور كردى؟] آميز تحسين[ هيوز   

  تاكر   تو هم كه داشتى، نداشتى، زبل؟
 .كند كشد و اين رفتار همراه قمپز در كردنش بنى را خشمگين مى مى او كروات بنى را 
 ات را انجام دادى؟  واتسن   پروژه

 .خواهم از مال تو رونويسى كنم مى]  به بنى[ تاكر   
  بنى   كى گفته است؟

  تاكر   تو رفيق منى، مگر نه؟
 .ردخو اندازد اما به او نمى بنى لگد مى. كشد  دوباره كروات بنى را مى

 ...شان كنيم، مهلتش تا بايد آماده. اش به ما يادآورى كرد  هيوز   خانم پترسن امروز صبح درباره
برنامه هفتگى جديد را . [ساعت دوم با سات كليف برنامه داريم. تا همين بعدازظهر] كند دخالت مى[ بنى   

 درست است، هيوز؟] دهد به تاكر نشان مى



فهمد؛ ولى اين  زند، فورى مى ه قصدى دارد؛ اما وقتى بنى به او سقلمه مى واتسن مطمئن نيست كه بنى چ
 .ماند موضوع از چشم تاكر كه مشغول خواندن برنامه است پنهان مى

 زنى، ها؟ تو كه به من كلك نمى.  تاكر   مصبتو
 .خانم پترسن امروز صبح به ما گفت.  بنى   نه

 . تاكر   خب، پس مال خودت را به ما قرض بده
 .آن وقت خودم هم بايد رونويسى كنم.  بنى   هيچ فرصت نيست

  تاكر   تو چطور؟
 .ام من هنوز مال خودم را تمام نكرده...  واتسن   من
 .ام قبلاً تحويل داده... ا... من...  هيوز   من
پيداست درباره . آيند بيند كه از در مى اما بعد تريشا و كتى را مى. اندازد ها تاكر را به شك مى  توضيح آن

 .كنند خانم پترسن گفتگو مى
 كنى چه احساسى داشتم؟ فكر مى.  كتى   تو كه نزديك بود بميرى

 . تريشا   حتى يك نگاه تحقيرآميز هم بهت نكرد
 .زند اى به تريشا مى كرد، سقلمه ها را هم سطح تاكر، بنى، واتسن و هيوز مى  كتى براى شوخى كه آن

 . تاكر   اُى، عنتر
  تريشا   باز نام خودت را گفتى، جنكينز؟

 هايمان را تحويل سات كليف بدهيم؟ بايد امروز بعدازظهر پروژه] آورد شكلك در مى[ تاكر   
 .دهد بيند كه پشت سر تاكر سرش را تكان مى  تريشا بنى را مى

 درست است، ساعت دوم، اين طور نيست؟. آره]  درنگ بى[ تريشا   
 .گرداند تاكر نگاهش را به طرف بنى مى 

 !پوك كله. ديدى]  اى حق به جانب با چهره[ بنى   
 انجامش دادى؟] به تريشا[ تاكر   

 . تريشا   البته
 . تاكر   پس قرضش بده
 !كنى  تريشا   شوخى مى
 .تاكر به جان آمده و فريب خورده است. روند  تريشا و كتى مى

 .ام مجبورم بهش بگويم تاريخ را اشتباه گرفته]ازداند شانه بالا مى[ تاكر   



چون همه تعطيلات . شود  بنى   خانم پترسن گفت هر كس كارش را تحويل ندهد سه ساعت بازداشت مى
 .وقت داشتيم كه انجامش بدهيم

 . تاكر   مصبتو
 .شوند  بقيه خندان دور مى
 ]رود دنبالشان مى[ تاكر   صبر كنيد 
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. ريزند درنگ به راهرو مى آموزها بى زنند و دانش راهرو خلوت است، زنگ مى. از وقت ناهار است پيش 
 .در ميان جمع، بنى همچنان از دست تاكر در عذاب است

 .دهم موقع شام انجامش مى!  تاكر   آه، زود باش، بنى
 . بنى   انتظار دارند كارهامان با هم فرق داشته باشد

 دهم، ها؟ يك چيزهايى را تغيير مى. كنم، خنگه  رونويسى نمى تاكر   من كه عيناً
 .رود و بنى به طرفى ديگر رسند، تاكر، به يك طرف مى  به كنجى مى
 آى؟ خانه نمى... به]  با تعجب[ تاكر   

 .گويد اگر آن جا نباشم به مادرم مى. توانم بيايم ماند، نمى  بنى   مايكل ما كه شام مى
 .افتد  بنى راه مى
 .ات را به ما قرض بده خورى، پروژه خب، وقتى شامت را مى]  به دنبالش[ تاكر   
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. جاست كارن هم با سالى آن. انتظار بنى است مايكل نگران در صف ايستاده و چشم. شود  صفى تشكيل مى

كند و سالى  بيند، سر بلند مى را مىكارن چشم انتظار اندروست، وقتى او . خورند هر دوشان گرد ليموناد مى
 .اندرو همراه جاستين هر دو در جستجوى كارن هستند. كشد را به طرفى ديگر مى
 كنى اتفاقى افتاده باشد، ها؟  اندرو   تو كه فكر نمى

 تواند برايش افتاده باشد؟ سر صبحى چه اتفاقى مى.  جاستين   اگر از من بپرسى، تو خيلى نگرانى
 .جا هيچى، بيا ببينم ن اندرو   اي

بيند و براى رسيدن به  ها را مى مايكل آن. گذرند اند مى  جستجوكنان از برابر تاكر و بنى كه تازه رسيده
 .كشد تاكر بلافاصله مايكل را به كنج ديوار مى. كند هايش را تند مى ايشان قدم

 اى؟ هنوز موفق نشده.  تاكر   بسيار خب مايكل



 .كشد  ديگر مى بنى تاكر را به طرف
 . بنى   تمامش كن، تاكر
 تو كه خوبى، مايكل، نه؟. زدم داشتم گند مى.  تاكر   بسيار خب، بنى

 . مايكل   آره
 . تاكر   از اين بابت خيلى هم خوشحال نباش

 . مايكل   نيستم
فقط شانه بالا بنى . دارد كند و سر بر مى تاكر به بنى نگاه مى. دهد شود و به ديوار لم مى  مايكل خم مى

 .پيوندند ها مى گذرند و به آن تريشا و كتى مى. اندازد مى
 ات را انجام ندادى، جنكينز؟  تريشا   هنوز پروژه

 .آورد  تاكر اداى گوريل در مى
گويم كه  ات را به ما قرض بده، و گرنه به مايكل مى پروژه. آخرين تقاضاى من.  تاكر   پس زود باش
 .خانه... روى به معمولاً براى شام مى
 .آورد زند و پروژه را بيرون مى  بنى پوزخند مى

 . بنى   درست بعد از شام برش گردان
 .گيرد كه تمام وقت شام مرا مى مصبتو بنى، اين] اندازد نگاهى به آن مى. [ تاكر   بسيار خب

ها  آن. آيد  مىبينند كه به سالن غذاخورى آقاى سات كليف را مى. گردند  وقتى سالى و كارن بر مى
 .نگرند، اما او پيدايش نيست خورند و به دنبال اندرو به هر سو مى همچنان گرد ليموناد مى
 .كردى، كارن ممكن است نگران شود  سالى   نبايد اين كار را مى

 مگر قرار بود چه بلايى سرمان بيايد؟. پرسم از تو مى.  كارن   حق اوست
 .دهد دويل روبو را به طرف مايكل هل مى. بينيم مدستش روبو را مى در اين لحظه آمدن دالك دويل و ه

 . بنى    تمامش كن دويلى
  دويل   چرا، چكاره توست؟

 .پس ولش كن.  بنى   برادر من است
دهد  پس بنى را هل مى. گيرند، جلو اين همه تماشاگر اوضاع به نفع دويل نيست ها روبروى هم قرار مى  آن

به سرعت گرد . يابد رود كه زود در تركيب كارن و سالى مى دردسرترى مى ىو به جستجوى حريف ب
دارد و  خورد، اما خود را نگاه مى كارن سكندرى مى. دهد قاپد و او را به عقب هل مى ليموى كارن را مى

كنند شوخى  ها فكر مى دويل و بچه.[ريزد گيرد؛ اما آن را روى روپوشش مى خوراكى را از دويل پس مى



قاپد و يكراست به طرف دويل پرت  كارن به سرعت كيفش را مى. رسند اى است؛ اما به پاى كارن نمى زهبام
دويل در موقعيتى نيست كه جر و بحث . پذيرتر است خورد كه آسيب كند و كيف درست به جايى مى مى

گردند ولش  ن بر مىكشد؛ اما بعد كه اندرو و جاستي رود و موهاى كارن را مى كند، بنابراين روبو جلو مى
 .كند مى

 ! اندرو   ولش كن، روبو
 .دهد گيرد و به عقب هل مى  اندرو، فوراً روبو را مى

  روبو   چه ربطى به تو دارد، استنتُن؟
 ! جاستين   خواهر اوست، احمق

 خواهد از معركه بزند به  خورد؛ اما دويل فقط دلش مى  روبو قدرى يكه مى
 . چاك و راحت شود

 ...خواهم بگيرمت براى مى]  به كارن [ دويل  
 چى شده است؟... چيه] كند رو به كارن مى. [بزن به چاك، دويل] دهد دويل را هل مى[ اندرو   
 جايى كه بهت احتياج دارن نيستى، نه؟ هرگز آن. شوى هيچ وقت عوض نمى... تو]  غمگين[ كارن   

 .گردد ملاً مبهوت است و به طرف جاستين بر مىاندرو كا. سالى به دنبالش. رود  به تندى بيرون مى
 !ها بشوى، اندرو توانى حريف زن هيچ وقت نمى] اندازد شانه بالا مى[ جاستين   
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از جلو بنى، هيوز، واتسن و چند نفر ديگر كه . شود دويل وارد مى.  حاضرند3آموزهاى جى  تر دانش  بيش
 .ندندخ ها زير جلكى مى گذرد، آن مى

 رفته بودى پيش خانم بهداشت؟.  بنى   آهاى، دويلى
شود و پروژه  بعد تاكر وارد مى. كنند او و كتى هر دو كركر مى. زند دويل به تريشا زل مى. خندند  همه مى

 .كند بنى را به طرفش پرت مى
  بنى   تمام كردى؟

 .خيلى ممنون، بنى. همين حالا.  تاكر   آره
 .زنند زير خنده  مى بنى، واتسن، هيوز

  تاكر   چى اين قدر خنده داره؟
 .رود آيد، تاكر جلو مى وقتى كه آقاى سات كليف مى. دهد  هيچ كس پاسخ نمى



 ست كه دارى، جنكينز؟ آن چى. ها  آقاى سات كليف   عصر بخير، بچه
 .به موقع تمامش كردم، آقا. ام، آقا  تاكر   پروژه

  مگر نگفته بودم كى؟ آقاى سات كليف   پيش از موقع؟
 .ست؟ آقا  تاكر   منظورتان چى

 ! آقاى سات كليف   لزومى نداشت تا جمعه آماده باشد
 ]شود تازه دستگيرش مى... [ تاكر   اما گفتند كه

 .رسد تاكر خمشگين به نظر مى. خندند همه مى. گردد  بر مى
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  خانه منداويل. 1 

 .فرانك، آيوى و جنى مشغول خوردن صبحانه هستند. اى كم و بيش تك افتاده در شمال لندن  خانه
 .و كنسرت را ترك كردم» شب به خير، آقاى مورداك«گفتم .  جنى   خب، اين طورى شد كه آمدم بيرون

 كنند؟ ها چى فكر مى  همسايه.آن هم با چه لحنى. توانم مجسم كنم چه طورى حرف زدى  آيوى   مى
 .كند كسى به اين چيزها توجه نمى.  فرانك   بس است، آيوى
 .مگر زده به سرت، جنى؟ فرانك تو باهاش حرف بزن.  آيوى   نه بس نيست

 . فرانك   من باهاش حرف زدم
خواهى   آيوى   چرا مثل دخترهاى ديگر نيست؟ چرا تو بايد هميشه با معلمهات بحث كنى؟ تو كه نمى

 خواهى؟ هاى پايين بگيرى، مى نمره
 .خواهم دليل همه چيز را بدانم مى. كنم  جنى   مامان من فقط سؤال مى

توانند تمام مدت  ها كارهاى ديگرى هم دارند، نمى معلم.  آيوى   بله، خب، خوب است، اما فقط سؤال نكن
 .با تو بحث كنند

 ، مگر نه؟ جنى   مثل چى؟ آمده است به من چيز ياد بدهد
 .تواند صرف تو كند همه وقتش را كه نمى.  آيوى   همين طور به سى نفر ديگر

رود، پيش از تمام كردن دوره اخراج  اين طور كه اوضاع پيش مى. فهمم تو نگران چى هستى  فرانك   نمى
رسه را تا شصت و پنج سالگى وقت هست كه بشود مد] اى بگويد خواهد لطيفه مى... [يك... يك. شود مى

 .اوى. تمام كرد
 .كند شود فضاى اتاق را پر مى موسيقى پاپ كه از شبكه اول پخش مى. كند  جنى راديو را روشن مى



 .شود افكارم پراكنده مى.  آيوى   خاموشش كن
 . جنى   براى همين روشنش كردم

  آيوى   چى؟
 .خواهم از افكارت خبردار شوم  جنى   نمى
 .فكارم را بشنوىتوانى صداى ا  آيوى   نمى
 .هايم سر در نياورديد اصلاً از حرف. دانم  جنى   مى

 .كند     آيوى راديو را خاموش مى
 .كردم  جنى   مامان داشتم گوش مى
رود و  فروشنده به اتاق غذاخورى هتل مى] اى ديگر لطيفه... [يك... يك.  فرانك   روشنش كنيد، دخترها

نه «شنود  مى» كبابى؟«پرسد  مى» هاداگ«شنود  جواب مى» ورى؟خ صبحانه چى مى«گويد  به دوستش مى
 خبُ، به نتيجه رسيديد؟]  مكث[» .بزرگ

 .من فقط يك سؤال كردم.  جنى   بله رسيديم
  فرانك   چه جور سؤالى؟
 .آد، بابا  جنى   الان يادم نمى

معنى  هاى بى شه سؤالهمي. اما باعث دلخورى آقاى مورداك شده است.  آيوى   آن قدرها هم مهم نبود
 .كنى مى

  جنى   او اين طور گفت؟
 . آيوى   نه با اين لحن
 .فهمد معنى بودن سؤال هايم اين است كه از فرط حماقت سؤال را نمى  جنى   تنها دليل بى

 .دانى، نه؟ جنى، بگذار اين طورى برداشت كنم  آيوى   هميشه بهتر از همه مى
 .كر كن، اما او احمق استف. خواهد  جنى   هر جور دلت مى

 .خواهد كمك كند آقاى مورداك مرد خوب است، فقط مى. كند  آيوى   فيس و افاده دردت را دوا نمى
 .گويد يادداشت و قبول كنيم خواهد هرچه مى فقط مى. خواهد خواهد، نمى  جنى   نه نمى

 .چرا قبولش ندارى؟ معلم توست.  آيوى   حرف من هم همين است
 .كند  شروع به خواندن آوازى از پينك فلويد مى    فرانك

 .خواهيم  فرانك   آموزش نمى
 .خواهيم  انديشه را در قيد و بند نمى



 . نيش و كنايه در كلاس درس روا نيست
 .ها را به حال خود بگذار  معلم، بچه

ا پر كنى؟ يادت خواهى امروز بروى فرمِ بيكارى اداره كار ر نمى]  مكث. ([ آيوى   تو كمك بزرگى هستى
 }O  OOOOO . O{اش را نرود به سامى گفتى آشپزخانه

 ...اما تو جنى. كنى  براى نقاشى آماده مى
 .افتم رم به پاى معلمم مى مى.  جنى   خيلى خب، خيلى خب

 روى، مگر نه؟ ها نمى كنى و به يكى از آن راهپيمايى  آيوى   تو نقش طفل گريزپا را بازى نمى
 .خواهى برو واشينگتن، نه، جن؟ ياد گرفتن چيز مهمى است معلم خوب مى. نشو آيوى فرانك   احمق 

 .به اميد ديدار. روم به مدرسه مى.  جنى   نگران نباش، مامان
 . فرانك   تمساح
 هايى بگويى كه تو اين قرن ساخته شده باشند؟ توانى لطيفه  جنى   بابا، نمى

 .شود     در پشت سر او بسته مى
اون به خواهرت بثِ . كنى كند و تو هيچ كارى نمى اين دختر اشتباه مى. كنى فرانك  تو كمكى نمى آيوى  
 .رفته است

}O  OOOO . O{ 
ببين، همه . خواهد نگران جنى باشى حالا هم ديگر نمى. خواهم وارد اين بحث بشوم  فرانك   آيوى، نمى

كرد  ده سال پيش كى فكر مى. ه سال پيش نيستامروز مثل د. ماند هيچ چيز ثابت نمى. شود چيز عوض مى
من وارد شهر و صنف . ام انگار نه انگار كه من يك كارگر ساده. كارخانه تعطيل شود و من اخراج شوم

 آن صفحه كريزى گنگ مرا كجا گذاشتى؟. شدم
دهى و  به صفحه مسخره قديمى گوش مى. برد  آيوى   موضوع چيه؟ اگر خانه را آب ببرد، تو را خواب مى

 .كند ات باد مى كله
 .از بچه هم بدترى. ست، آيوى عالى... آره... كند ات باد مى  فرانك   كله

  
  ايستگاه اتوبوس. 2 

 .شنويم  صداى خيابان پر رفت و آمد را مى
 .جاست، كله پوك  دافنه   آه، نگاه كنيد، جنى اين

 .مرد شد و مى  مرى   كاش خفه مى



آقاى موراك، پيرمرد بيچاره پوزخندزنان . قط مخش كمى تكان خورده، همين جان   حالش خوب است، ف
آقا، لطفاً بگوييد نظرتان درباره داستان خلقت «گويد  دهد، كه جنى با التماس مى ها را درس مى تكامل گونه

 سلام جنى، تكوين چطوره؟» در انجيل چيه؟ حتماً قبولش نداريد، مگر نه؟
 .بگويم، اين بود كه چيزهاى ديگرى غير از علم را هم بايد باور كردخواستم   جنى   چيزى كه مى
  مرى   مثلاً چى؟

 . جنى   در مورد تو بلوجين، يا نامزد من
 چه با ادبيم، مگر نه؟] آميز با لحنى سرزنش[ دافنه   

 .گردد، چندان با ادب نيست  مرى   وقتى با آليسدر مى
ها را  حالا كه درخت. ها را پيدا كند خواهد درخت مى. آيد دوان مى از خيابان دوان.  جان   آه، نگاه كنيد
 خواهد بيايد مدرسه؟ قطع كردند، چطور مى
 هاى خيابان، نه؟  جنى   از روى چراغ برق

 .رسد     اتوبوس مى
 .اش را اجاره داده فكر كنم بالاخانه.  جان   بياييد، دست از سرش برداريم و برويم بالا

 .يا پسر، محكم بگير بليت فروش   ب
 .افتد آيد و اتوبوس راه مى  زنگ به صدا در مى

  
  داخل اتوبوس. 3 

 . آليسدر   بجنب، جنى
 . جنى   سلام، آليسدر
  آليسدر   چه خبر؟
 .فهمد كه آقاى مورداك بهتر مى ها حرف زد و اين بابا كمى شوخى كرد و مامان از همسايه.  جنى   هيچى

 . شما مثل اخبار برنامه امروز در مجلس است آليسدر   اخبار خانه
  جنى   تو چه خبر؟
 ... آليسدر   هيچى، جنى
 .خواهم چيزى نگويى ازت مى.  جنى   نگو آليسدر
 ...دانم، اما  آليسدر   مى



صبر . متأسفم، عزيزجان. دايم فكرم را مشغول كرده. توانم تمام مدت به اين موضوع فكر كنم  جنى   نمى
 .داشته باش

 . آليسدر   باشد، باشد
  
  دفتر مدرسه. 4    

 آقاى مورداك   همسايه من تازه بازنشسته شده، خانم جونز و گويا كارهاى زيادى براى خودش تراشيده 
 .را پر كند» اوقات فراغتش«تا به قول شما 

 .شويد  خانم جونز   متأسفم آقاى مورداك، فراموش كرده بودم كه شما هم سال ديگر بازنشسته مى
 .من منتظر آن روزم.  آقاى مورداك   خانم جونز، نبايد فكر كنيد من نسبت به بازنشستگى خودم حساسم

 .هايى داريد خواهيد بكنيد؟ ظاهراً برنامه  خانم جونز   چه كار مى
كنم  ايد؟ تصديق مى را شنيده» خوابد شترى كه در خانه همه مى«المثل هولناك   آقاى مورداك   آن ضرب

 .آور باشد، اما حقيقت دارد، تاريخ، تاريخ، خدايا، بيست سال در تاريخ در كلاس پنجم ه شايد ملالك
  خانم جونز   پس قصد داريد چه كنيد؟
 .گوييد؟ هيچى  آقاى مورداك   جنى منداويل را مى

 .تان بازنشستگى.  خانم جونز   جنى منداويل نه
ام را به آن  قرار است روزى بازنشسته شوم، همه كارهاى خانهاز وقتى فهميدم .  آقاى مورداك   ساده است

 .روز موكول كردم
 تان را؟  خانم جونز   كارهاى خانه

ماند براى روز بازنشستگيم كه وقت درست كردنش  اى بشكند، مى  آقاى مورداك   بله، اگر لولاى پنجره
 .را دارم

 ست؟  خانم جونز   نظر خانم مورداك چى
  درباره چى؟ آقاى مورداك  

 .گذاريد تان مى  خانم جونز   كه تعمير پنجره را براى روز بازنشستگى
 .گذارم براى روز بازنشستگى  آقاى مورداك   نمى

 . خانم جونز   اما خودتان گفتيد
 . آقاى مورداك   الكى بود
 .فهميدم  خانم جونز   بايد مى



 .افتيم تك مى ايستيم ولى تك فهمد كه ما با هم مى مىانگار ن.  آقاى مورداك   اما من نگران جنى منداويلم
. منظورم اين است كه اين اصل بارها ثابت شده. تواند با اين اصل مخالفت كند  خانم جونز   هيچ كس نمى

 .بله، بدون شك
ت چيزى كه در زندگي. دانى آورند، مى اما هميشه اين بلا را بر سر آدم مى.  آقاى مورداك   كاملاً، كاملاً

شود و تو  توانى بهش تكيه كنى، ازت سلب مى دانى، چيزى كه مى بهش اعتقاد دارى، چيزى كه حقيقت مى
 .كه زمينى زير پايت باشد اين افتى، بى ناگهان مى

 كند، نه؟ هاى ناجورى مى  خانم جونز   سؤال
گويند   بهش مىچيزى كه. خواهد همراهى كند نمى. تر نگران كننده  آقاى مورداك   ناجور؟ نه، بيش
توانست،  او مى. تواند خواهد همراهى كند؛ اما نمى تكرو واقعى دلش مى. تكروى؛ اما واقعاً اين طور نيست

 .اما نخواست
توانم  نمى. به نظر من بايد با او رو راست صحبت كرد تا خودش را با بقيه تطبيق دهد.  خانم جونز   هوم
 .أن و شرف قايلندمردم براى خودشان ش. تكروى را تحمل كنم

دانيد، مطمئن نيستم كه با اين نظر او كه  مى. خواهد  آقاى مورداك   البته سؤال كردن شهامت زيادى مى
 .سوزد، مخالف باشم گويد فرد به پاى جمع مى مى

 .به اميد ديدار.  خانم جونز   اين حرف اوست؟ خب، فورى او را از اين اشتباه در آريد
 .خورد  درى به هم مى

سرآخر . عقيده اكثريت، نظام اكثريت. امان از سركوب شدن به دست اكثريت.  آقاى مورداك   خداحافظ
 .امنيت در دامن اكثريت

  
  كلاس درس. 5 

 .شوند شنويم كه وارد كلاس مى آموزان را مى صداى دانش. زنند  زنگ مدرسه را مى
 يرس تو پى يرس را ديدى؟  مرى   ديشب سريال پى

}O  .OOOOOO OO OOOOOO . O{ 
 . دافنه   آره، به نظرم

همان قسمتى بود كه دختره پسرى را كه . ها بود  مرى   قسمت آن دختر زشته بود، كه هميشه با آن
 .كند خواست با او ازدواج كند، مچل مى مى

 ست؟ همان خانم كى.  دافنه   منظورت چى بود اسمش



 .خواست باهاش ازدواج كند، مچل كرد  كه مىدانى، دختره كسى را مى.  مرى   نه، دختر ديگر
 .ديشب بود.  دافنه   آره، ديدم

 .آد  مرى   از اون خوشم مى
  دافنه   چى؟ از دختر زشته؟
 . مرى   نه، آن باب واگنر
  دافنه   جوان است، نه؟

 .ها پيش مرده و اين سريال تكرارى است مرده او سال!  جان   جوان
 . مرى   گندت بزنند

شوند و صداى كشيده شدن  آموزان وارد مى بقيه دانش. شوند هايى كه روى ميز گذاشته مى  كتاب صداى
 .ها صندلى

 تو اين دو زنگ با معلم بحث نكن، باشد؟.  آليسدر   لطفى در حق خودت بكن، جنى
 .اى بزند، مجبورم باهاش بحث كنم اما اگر حرف احمقانه. كنم  جنى   سعى مى
 !دختر خوب و باهوش و ساكتى باش. بايد ساكت باشى. كنى  آليسدر   نه، نمى

 . آقاى مورداك   صبح به خير
 .ها   صبح به خير آقا  بچه

 مخالفت با تغيير و پيش رفت O  .    OOOOOOO{.تان را روى لوديسم انجام داديد  آقاى مورداك   تحقيق
 }O. هاى كار و ماشين آلات در صنعت در روش

. بله كاملاً راضى شدم. بافندگان و آشوبگران شمال را پيدا كرديد. يج كاملاً خوب است راستى بعضى از نتا
خب، انقلاب صنعتى صنعتگرها و بعضى زمينداران را خيلى ثروتمند كرده باشد، اما چندان به نفع كارگرها 

 .كارگرها بايد با هم متحد شوند تا اتحادشان بتواند با ثروت مقابله كند. نشده
 .خواهم يادداشت كنم مى. تر بگوييد، آقا شود لطفاً كمى آرام مى جان   

 .گيرد اش را مى  مرى جلو خنده
 .متأسفم.  آقاى مورداك   بله، بله، البته

 خواهد شروع كند؟ باز كه نمى]  خيلى آرام[ جنى   
 . آليسدر   خونسرد باش، پسر
 .يادداشت كردم.  جان   يادداشت كردم، آقا



گذارند اوضاع به روال قانونى پيش  گرها و تندروها را كه نمى بينيد، شتابكارها، اخلال   مى آقاى مورداك 
 .برود مشخص كرديد

 ... جنى   اما
 .نه، جنى]  آهسته[ آليسدر   

 ...گذارند كار به روال قانونى پيش برود تندروها نمى.  جان   يادداشت كردم، آقا
 .له، من هم يادداشت كردم، آقاب] رسد صدايش عصبى به نظر مى[ جنى   

 .گيرد اش را مى  مرى جلوى خنده
اى  بينيد كه حاضر نيستند ذره گفتم كه از طرف ديگر كسانى را مى  آقاى مورداك   بسيار خوب، خبُ، مى

چسبند و اين وسط اكثريت مردم عادى را  آورند به آن مى عقب بنشينند؛ كسانى كه هرچه را به دست مى
طلبان  حالا حقايق را درباره اصلاح. كنند كنند زندگى خود را بگذرانند و هر روز كار مى  مىداريم كه سعى

 دانيد؟ شان را مى تندرو فهميديد؟ اسامى
 . جان   بله، آقا

 . آقاى مورداك   يك نفر بگويد
 .شود  سكوت كوتاهى برقرار مى
 .كارت رايت، بردت.  جنى   تاو نزند، هانت

}O  OOOOOOO ,OOOOOOOOOO .OOOO ,OOOOOOOO . O{ 
 . دافنه   فرار مغزها، فرار مغزها
 }O  OOOOOOOO . O{ هاب هاوس و كابت را هم فراموش.  آقاى مورداك   كافى است

}O  OOOOOOO . O{ 
 . نكنيد

هر چيزى كه يك بار وارد كامپيوتر مغز جنى شود، ديگر بيرون .  جان   شما هم تلاش او را ديديد، آقا
 .دآي نمى

 . آقاى مورداك   گفتم كافى است
 . جان   ببخشيد، آقا

 . آقاى مورداك   كشتارِ پيترلو
}O  OOOOOOOO . O{ 

  جان    لوكى بود آقا؟



طلب كه براى طبقه   آقاى مورداك   خب، يك دولت كهنه، فاسد و سركوبگر داريم و يك حزب اصلاح
جا صحنه  اين. خواهد تيازاتى به ايشان بدهد، يا نمىخواهد ام يا دولت مى. كارگر گرسنه و خشن جالب است

شود كه خواستار حق  جا تجمعى بزرگ و آرام تشكيل مى اين. عمل است؛ منطقه پيترلو در حومه منچستر
اما مقامات دولتى منچستر ارتشى براى . تجمع آرامى بود. ها ها و بچه زن. اين حقيقت موضوع بود. اند رأى

ها شدند و خرده مالكان، تاجرهاى شراب، باجگيرها،  ارتش سوارنظام سوار بر اسب. ادها فرست مقابله با آن
پنجاه هزار تظاهر كننده در منطقه پيترلو جمع شدند و در . تجار ذرت و پسرهاشان به خدمت احضار شدند

دند، يا زير ران هايى كه سوارهاشان با شمشيرهاى آخته جمعيت را عقب مى ها قرار گرفتند؛ اسب برابر اسب
. ششصد نفر زخمى و يازده نفر كشته شدند. كشتند كردند و يا به ضرب شمشير مى سم ستوران لگدمال مى

 .تاريخش خيلى مهم است. خواهيد، يادداشت كنيد خب، اگر مى.  بود1819 آگوست 16روز 
  جنى   آقا چه اتفاقى افتاد؟
 .عام بود  آقاى مورداك   يك قتل

 نظورم اين است كه نتيجه اين تظاهرات چى بود؟م.  جنى   نه، آقا
 .هاى اصلى آشوبگرها مجازات شدند  آقاى مورداك   خبُ، البته سردسته

 ها را كشتند مجازات شدند؟  جنى   منظورتان اين است كه رهبران نظامى كه تظاهر كننده
 . آليسدر   جنى، بنشين
 .اش دنبال دعوا بوده است مهتواند ساكت بنشيند؟ امروز ه  دافنه   چرا اين نمى
 .خواهم بدانم كى مجازات شد  جنى   فقط مى

در حقيقت در راه رسيدن . ها به سه سال زندان محكوم شد طلب  آقاى مورداك   هنرى هانت، رهبر اصلاح
  O{ به دادگاه خيلى به او سخت گذشت و وقتى وارد دادگاه شد، ژنرال كلى با يه عصاى بزرگى به

OOOOOOO OOOO . O{ 
 . سرش كوبيد
 !شرم بودند كه كسى را به خاطر عقايدش كتك زدند چقدر بى! چقدر گستاخى]  كفرى[ جنى   

 .طلب بود  آقاى مورداك   اين يك پيروزى اخلاقى براى حزب اصلاح
 اين ديگر چه جور پيروزى اخلاقى است؟!  جنى   ششصد زخمى و يازده كشته
شور در نهايت بسيارى از مردم را كه با اصلاحات قانونى همراه شده  آقاى مورداك   خشونت مقامات ك

 .بودند، دلسرد كرد
  جنى   چقدر طول كشيد آقا؟



 .ظرف پنجاه سالِ بعد.  آقاى مورداك   طبعاً آهسته
خوب است . رود پنجاه سال؟ خبُ، به همان سرعتى كه كارهاى دولت فعلى پيش مى]  با كنايه[ جنى   

 . چيز عوض نشدهبدانيم كه هيچ
 .مرحله بعد توطئه خيابان كاتو بود. رسيم، جنى  آقاى مورداك   حالا به آن هم مى
ها و  شود زندانى كرد و زن گوييد رهبرهاى يك اعتراضِ بدونِ خشونت را مى  جنى   آقا، بنابراين داريد مى

اما اين . روند ها قسر در مى كننده لهها له كرد؛ در حالى كه حم شود با شمشير زد و زير پاى اسب ها را مى بچه
 . شود يك پيروزى اخلاقى است كه نتايجش پنجاه سال بعد معلوم مى

در يك كشور .  آقاى مورداك   من با تو مخالف نيستم، جنى؛ اما ما مجبوريم با هم زندگى كنيم
. ها مجلس است ز اين راهيكى ا. توان از آن طريق انجام داد هايى هست كه اصلاحات را مى دموكراتيك راه

 .دارد قانون و نظم بايد حفظ شود، وگرنه هرج و مرج همه جا را بر مى
روى، نه؟ تو اسم در  تو هميشه به راهپيمايى مى. كردى جا بودى، نه؟ تظاهرات مى تو آن]  به جنى[ مرى   
 كنى، نه؟ مى

 دهى؟ قاى مورداك گوش نمىكه مدام بحث كنى و شلوغ كنى، به حرف آ  دافنه   چرا به جاى اين
 كنى؟ گويم كه اين فقط تاريخ است، نه؟ چرا اين قدر شلوغ مى  مرى   مى

 . جنى   چون هيچى تغيير نكرده
كه بروى ديسكو و برقصى و  توانى بروى راهپيمايى يا تظاهرات؛ مثل اين مى. ها حرف نزن  جان   مثل احمق

 گر نه؟شود همان، م اگر تهش چيزى ماند اسم بازى مى
  دافنه   با ارتش كه درگير نشدى، نه؟

 خواهى شرط ببنديم؟  جنى   آره، مى
 .خواهم اين بحث تمام شود مى. بايد ساكت باشى.  آقاى مورداك   بس است، جنى

 .پرسم تا چيزى ياد بگيرم  جنى   من مى
حث راه بيندازى و من خواى ب مى. زنى  آقاى مورداك   تو دختر گستاخى هستى و نظم كلاس را به هم مى

 .دهم اين اجازه را بهت نمى
 كند؟ كنيد اين كار از اقتدار شما كم مى  جنى   چرا آقا؟ فكر مى

 . مكث
 .دهيم حالا ادامه مى.  آقاى مورداك   بعد از كلاس با من بيا به دفتر مدير

 .دانى هايى مثل تو جاهايى دارند، مى براى خل و چل]  به جنى[ مرى   



 .رود زنند، بعد ديگر سؤال از يادت مى   آمپولى بهت مى دافنه 
 . جان   ولش كنيد، ديوانه است
 .ولى صدايش هنوز آن قدر بلند نيست كه مزاحم شود. شود  يك آهنگ متاليك شروع مى
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 .ساكت. ساكت.  صدا   ساكت
 .ترديد، قربان بى... گر  جان   اخلال

 .را احضار كنيد صدا   جنى منداويل 
يابد و يكريز به  شود و نوسان مى صداى ديگرى به آن افزوده مى. يابد، انعكاسى نجوا مانند  صدا انعكاس مى

 .رسد گوش مى
 .لطفاً سكوت كنيد.  آقاى مورداك   ساكت، ساكت

 . صدا   جنى منداويل را احضار كنيد
ابتدا اين تركيب تقريباً آهنگين است، بعد . آميزد  موسيقى متاليك با صداى احضار جنى منداويل در مى

 .آقاى مورداك در اين رؤيا قاضى است. شود ناموزون مى
 . آقاى مورداك   زندانى سوگند ياد كند

آيوى شاهد . نگار هستند آليسدر وكيل مدافع و دافنه دادستان و مرى روزنامه.  جان منشى دادگاه است
 .دادستان و فرانك شاهد وكيل مدافع است

  جان   شما جنى منداويل هستيد؟
 . جنى   بله

خوريد كه حقيقت را بگوييد؛ حقيقت محض  قسم مى.  جان   كتاب مقدس را در دست راست خود بگيريد
 را و چيزى جز حقيقت نگوييد؛ تا خداوند كمكتان كند؟
 شنويد؟خواهيد ب چه حقيقتى را مى.  جنى   و هرچه بگويم ممكن است عليه خودم استفاده شود

 كنيد؟ گناهكاريد يا خير؟  آقاى مورداك   چطور از خود دفاع مى
 . جنى   گناهكار نيستم

 ست؟  آليسدر   قربان، اتهام موكل من چى
  آقاى مورداك   آقاى آليسدر، شما وكيل مدافع هستيد؟

 . آليسدر   بله قربان



 شود، اين طور نيست؟ تر مى تانى آسان آقاى مورداك   خوب، اگر ندانيد اتهام موكلتان چيست، كار دادس
 . آليسدر   قربان، اتهام بايد براى زندانى قرائت شود
 .بسيار خوب، اتهام را بخوانيد.  آقاى مورداك   شما خيلى به جزئيات پا بنديد

 جان   شما در يك كلاس دو زنگه تاريخ با خشونت رفتار كرديد و تنش به وجود آورديد كه سبب 
 . آرام يك جمع دموكراتيك شدهاختلال در جو

هاى عوضى لبخند رضايت بر لب در جايگاه  اين متهم هم مثل همه خوش خيال] به عنوان گزارشگر[ مرى   
. پيراهن كثيفش مكنونات قلبش را پنهان كرده و شلوار جين پاهاى نى قليانيش را پوشانده. شهود ايستاده

ا مجبورم شال گردنى را كه شل دور گردنش گرده زده، ام. كند صدايش پر از نفرت است وقتى صحبت مى
 .تحسين كنم

 ... دافنه   آخرين جرم امروز صبح وقتى اتفاق افتاد كه متهم مخالف
 ... آليسدر   قربان، اعتراض دارم
 .هنوز مخالفتش ثابت نشده است.  آقاى مورداك   وارد است

ز صبح بود كه متهم به اقتدار معلم توهين كرد و جرم آخر امرو... خواهم، عاليجناب  دافنه   معذرت مى
  گفتيد يا نگفتيد؟"خواهم از اقتدار شما كم كنم كنيد كه من مى چرا شما فكر مى"گفت 

 . جنى   بله، گفتم
 .اى بزنيد لازم نيست حرف اضافه.  آقاى مورداك   فقط يه سؤال جواب بدهيد

 . جنى   من كه چيزى نگفتم
 .شود تان تمام نمى ها به نفع پرونده اضرجوابى آقاى مورداك   اين ح

 دافنه   تا حالا فيلم نديدى؟ غش كن، گريه كن، اعتراف كن، به جايگاه شهود مشت بزن و تقاضاى 
 .پوكى هستى چه كله. بخشش كن

توانيم ناهار ساده و به موقعى بخوريم و با صدور حكم قطعى كار  بعد مى.  آقاى مورداك   فكر خوبى است
 . تمام كنيمرا

 .اند رسد عاليجناب پيشاپيش حكم به گناهكار بودن موكل من داده به نظر مى.  آليسدر   اعتراض دارم، قربان
آيا دادستان . علتش آن است كه اين صندلى خيلى سفت است.  آقاى مورداك   نه، اين طور نيست

 خواهد شاهدى را احضار كند؟ مى
 .وى منداويل را به جايگاه احضار كنممايلم آي.  دافنه   متشكرم، قربان

 !آيوى منداويل را احضار كنيد!  جان   آيوى منداويل را احضار كنيد



 .دهد  موسيقى گذشت زمانِ كوتاهى را نشان مى
 توانيد به ما بگوييد كه صبح هشتم مارس چه اتفاق افتاد؟  دافنه   مى

كنم چطور با  گرچه وقتى فكر مى. اليجنابشود فراموشش كنم؟ جنى، دختر من است، ع  آيوى   مگه مى
ايم صبحانه  چون، اگر راستش را بخواهيد، هميشه سعى كرده. آيد من و پدرش رفتار كرده، قلبم به درد مى

فقط هميشه به اين . كند او هرگز تشكر نمى. مرغ پخته اى هادداگ، يا تخم خوبى بهش بدهيم، تكه
هاى  اى چه خبر دارد؟ جوان خواهم بگويم از تسليحات هسته ى مىيعن. رود هاى تمام نشدنى مى راهپيمايى

 .كرد پدرم با كمربند، بعضى جاهايم را، ببخشيد، پوستم را سياه مى. امروز همه همين رفتار را دارند
 .خورد گوييد فرزندتان فرنى نمى بنابراين شما مى.  آقاى مورداك   درست، درست، خيلى جالب است

 .كنم فرنى بخورد قت مجبورش نمىهيچ و.  آيوى   نه
 ...خانم... ا... كنم شما بايد اين كار را كرده باشيد، خانمِ  آقاى مورداك   واقعاً فكر مى
 . آيوى   منداويل، آقا، منداويل

 .هر روز صبح. خوردم  آقاى مورداك   من در زمان كودكى در اسكاتلند هميشه اين غذا را مى
. گويم من هميشه همين را به جنى مى. ت هميشه به چيزى كه دارى قانع باشىخوب اس.  آيوى   خبُ، بله

 .گستاخ نباش و سؤال نكن. به آن چه كه دارى بچسب
 ...خانمِ... ا... عاقلانه است خانمِ.  آقاى مورداك   عاقلانه است

 .منداويل آقا، منداويل]  با عصبانيت[ آيوى   
 . دافنه   سؤال ديگرى ندارم، قربان

  آقاى مودراك   وكيل مدافع سؤالى ندارد؟
مامان من فقط " آليسدر   خانم منداويل، درست است كه در صبح روز مورد نظر، دختر شما بهتان گفت 

 ."همه چيز را بدانم"خواهم چون و چراى  مى. سؤال كردم
خواهم ازت  وام و مىببين مرد جوان، من مثل مادر ت. اما نبايد سؤال كند. درست است.  آيوى   بله، خبُ

 افتد؟ بپرسم اگر همه شروع كنند به پرسيدن چه اتفاقى مى
 .چرخد  آليسدر   بايد بفهميم كه زمين گرد است و به دور خورشيد مى

دانم اين است كه درست نيست او از  تنها چيزى كه مى. دانم من چيزى در اين باره نمى.  آيوى   بله، خبُ
 .ات برودمدرسه فرار كند و به تظاهر
 !عجبا!  آقاى مورداك   عجبا



}O  .   OOOOOO OOOOOOOOOOOدلى اشخاص   عبارت لاتين، كه در بيان تعجب در باب خاصى و ساده
 }O. رود به كار مى

بينى چه به روز ما آوردى، با  دختر بدجنس، مى. دانم اين را فشار شديدى مى.  آيوى   متشكرم، عاليجناب
بهت گفتم لباس مناسبى بپوش تا تأثير خوبى روى هيأت منصفه .  پوشيدىآن شلوار جين بلندى كه

 .بگذارى
 .دهى  جنى   مامان، تو كه عليه من شهادت مى

 توانى؟ توانى اين حرف را بزنى؟ چطور مى  آيوى   اووه، چطور مى
 .توانيد بنشينيد  آقاى مورداك   خانم منداويل مى
 .دهد  موسيقى گذشت زمان را نشان مى

دانم اين همه هياهو  فهمم و نمى ببينيد من حالش را نمى. كنم فرانك   بله، من پدرش هستم و افتخار هم مى 
 .را براى چى راه انداختيد

 ...آقاى... ا...  آقاى مورداك   متشكرم آقاىِ
 . فرانك   منداويل، عاليجناب
 . ها جواب بدهيد فقط به سؤال. ماى به عقايد فيلسوفانه شما نداري  آقاى مورداك   بله، ما علاقه

 توانيد به ما بگوييد كه صبح هشتم مارس چه اتفاقى افتاد؟  آليسدر   مى
هايش تو مدرسه با او حرف  آيوى از پرسش. دانيد كردند، مى  فرانك   جنى و مادرش با هم بحث مى

پرگويى خيلى مشكل من سعى كردم موضوع را به شوخى و خنده برگزار كنم؛ چون به نظرم با . زد مى
آمد؛ اما من هواى  چيزهايى گفته شد كه نبايد به زبان مى. ها چاشنى بزنم داشتيم و خواستم قدرى به حرف

گذارم به عهده سياستمدارها منظورم اين است كه  به همين دليل موضوع را مى. هر دو طرف قضيه را دارم
كشم و  جا كه به من مربوط است، كنار مى اين تا آنبنابر. كنند هايى داريد كه كشور را اداره مى كارشناس

 .كنم دماغم را توى قضيه مورد بحث فرو نمى
 بفرماييد دعواى خانم منداويل و جنى چطور تمام شد؟.  آليسدر   صحيح

 .رود پاى درس معلم  فرانك   جنى در را به هم كوبيد و از خانه بيرون رفت و گفت مى
  آليسدر   خانم منداويل چى؟

اگر مزخرف تحويل ... به نظر من. ام را قايم كرد صفحه كريزى گنگ.  فرانك   وادارم كرد جواب بدهم
هاى جنى طورى جواب  ها به سؤال اگر آن. كنند كنند و با شما يكى به دو مى ها تحمل نمى مردم بدهيد، آن

 .داديم ر نمىجا هد دادند كه حس كنجكاوى او ارضاء شود، ما امروز بودجه دولت را اين مى



  آقاى مورداك   پس به نظر شما با دختران چه بايد بكنيم؟
هاى كوچولو توى روروك  شما نبايد هر بار تايكى از اين مخالف.  فرانك   خبُ، اون به خواهرم بتِ رفته

اين چيزى نيست كه با قدرى . آورد، بر آشفته شويد اش را به صدا در مى شود و جعجغه خودش بلند مى
 .پوشى و مدارا درست نشود پرده

 آقاى مورداك   متشكرم آقاى منداويل، حالا بايد از زندانى بپرسيم قبل از صدور حكم حرفى براى گفتن 
 دارد؟

خواهم با پرسش هايم شما را ناراحت كنم يا مشكل  من نمى] كند گلويش را صاف مى. [ جنى   متشكرم
حيت به وجود بياورم؛ اما اعتقاد دارم كسى هستم كه حق ها و پدر و مادرها و مقامات باصلا براى معلم

اگر . من به كم قانع نيستم. زندگى هوشمندانه دارد و بايد به طرف تكامل روحى، فكرى و جسمى برود
اما اگر موافقيد كه انجام وظيفه حق . گر بدانند، پس گناهكارم شود مرا در جامعه شما اخلال همين سبب مى

 .كنم حكم به برائتم دهيد آيد، در اين صورت تقاضا مى جامعه دموكراتيك به دنيا مىهر آدمى است كه در 
 . آقاى مورداك   منشى اظهارات شما را يادداشت كرده

 .دهد  موسيقى باز هم گذشت زمان را نشان مى
ضاى  آقاى مورداك   هيأت منصفه بعد از بررسى دقيق مدارك و شواهد، شما را گناهكار دانسته؛ اما تقا

اى حبس در گروه  بنابراين من شما را محكوم به يك دوره سه جلسه. تخفيف مجازات را كرده است
پرسيد و با هيچ يك از اعضاى گروه سكوت حرف  كنم؛ كه در طول اين مدت هيچ چيزى نمى سكوت مى

. يا فرهنگى باشداى دو سؤال كنيد كه آن هم نبايد سياسى  توانيد هفته براى تكميل حكم، فقط مى. زنيد نمى
 .زندانى را ببريد

 . جان   همه برخيزيد
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 .ها آمپول بزنند نه، به نظر من نبايد به ديوانه.  جنى   همه حق پرسيدن دارند
 . دافنه   زده به سرش
 . آليسدر   جنى، جنى

 ديدى؟ كنى؟ داشتى خواب مى  آقاى مورداك   جنى منداويل، چطور جرأت مى
 ديدم آليسدر؟ من خواب مى. ديدم گويا خواب مى.  بله آقا جنى  

 . آليسدر   از كجا بدانم؟ اما تو تمام زنگ دوم ساكت بودى



 . جنى   آه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     نامى در روزنامه  
     نوشته ديويد ويليامز  
     ترجمه فاطمه كرمعلى  
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  راهرو مدرسه. 1 
 .شود  درى در انتهاى راهرويى خلوت و طولانى باز مى

اين . منظورم براى من است. افتد اولين بار است كه اين اتفاق مى.  مايك   هاى، كسى اين دور و برها نيست
. گوش كنيد] پيچد هاى سنگينى در راهرو مى صداى گام. [خوردم ها لااقل به اسكاتى پير بر مى جور وقت

تمام . افتم، نه قبل از آن درسه مىياد بعد از م. آيد صداشان از ته راهرو مى. هاى محكمى است، بابا قدم
. زنم كه همه رفتند، توى اين راهرو قدم مى  و بعد از اين-دانيد كه، بازداشت   مى-مدت توى هلفدانى بودم 
گويم؟  دانيد كه چى مى مى. شود آدم احساس كند كسى هست دانم، باعث مى نمى. آن صدا را دوست دارم
 خدايا، گاهى جرقه -كشم،   راه رفتن عمداً پايم را روى زمين مىهميشه موقع. مخصوصاً بعد از هلفدانى

يابد و بعد به آهنگ  ها براى چند لحظه افزايش مى سرعت و صداى گام. [ بايد صدايش را بشنويد-! زند مى
اما تو هم بايد كارى بكنى، نه؟ بايد مجبورشان كنى حواسشان را . واقعاً احمقانه است]گردد قدم زدن بر مى

ست؟  دانيد چى هاى، مى] شود صداى پا متوقف مى. [آورند  كنند؛ وگرنه هيچ به حسابت نمىجمع
توانند بكنند؟ امروز روز آخرِ من است مگر نه؟  خب، چكار مى. خواهم تو اين راهرو قشقرق به پا كنم مى
دانم مرا  نمى] كشد نفسى مى. [كسى اين دور و برها نيست] كند كبريتى روشن مى... [به هر حال. خيالشان بى

اگر دابر پير يا كس ديگرى اسمم را توى . منظورم تا يكى دو سال ديگر است. آيد يا نه يادشان مى
 .دانم چه خواهد گفت ها ببيند، شايد، نمى روزنامه
 .مايكل مورتُن، شاگرد سابق من.    آه، مورتُن1 صداى 

  مايك   خبُ، كه چى؟
 .بينمش خوشحال شدم كه ديگه نمى. روح منسوهان . خاصيت    پسرى بى1 صداى 

نبايد بهت . سه سال همان يك معلم رياضى! خدايا. اى نبودى، جك  مايك   بله، خبُ تو هم همچو تحفه
. دانم، صدها يا شايد هم هزارها روز چقدر؟ نمى... شود مى. اى چهار روز هفته. سه سال. دادند اجازه مى

كرديم، حتماً  بهتان بگويم، اگر با هم ازدواج مى.  دوست نداشتيممنظورم اين است كه حتى همديگر را
به خاطر . ها هم طلاق داشته باشند بايد توى مدرسه. مثل مامان و باباى من. گرفتيم؛ بدون دردسر طلاق مى

ها  اين بدتر از آن شكنجه آبىِ چينىِ است كه تمام اين سال. مخصوصاً روانى. خشونت جسمى و روانى
 ...هاى دابر بوده است چكه سهمراه در
 ...   مجذور وتر مساوى است با مجموع مجذورهاى دو ضلع ديگر1 صداى 

 ... مايك   چكه
 ... چه اعدادى هستندO و O، 22 به اضافه 2O برابر باشد با O   اگر1 صداى 



 ... مايك   چكه
 ...كشد تا ى   اگر از شيرى در چهل دقيقه هفتاد بار آب چكه كند،چقدر طول م1 صداى 

وقتى بخواهى يك سرگرمى براى خودت جور كنى تا از بيكارى به سرت نزند همان .  مايك   چكه
توى . كند كردى از يك شورش يا آشوب فرار مى فكر مى... شود سرگرمى مثل آوار روى سرت خراب مى

هيچ وقت . خوب بودكريسى هم . چيز خوبى بود. كتابى كه با كريستين خوانديم، چيزى بود مثل كاپيتان
گردم و به  وقتى مشهور شدم بر مى. كنند بله، تنها معلمى است كه همه يادش مى. كند فراموشمان نمى
گزارشش همراه من است، . دانيد، تنها كسى بود كه گزارش خوبى درباره من نوشت مى. روم ديدنش مى

 .ستاين گزارش دابرِ ا. رياضى... ا] كند كاغذى را باز مى. [ببينيد
 .دهنده رفتار منفى اوست هاى زياد او از جلسات نشان غيبت.    نمره ئى1 صداى 

 . مايك   علوم
 .دهد و درك ناچيزى از اصول نظرى اين درس دارد    علاقه به كار عملى را نشان نمى2 صداى 

 .ست بله، اين گزارش كريسى.  مايك   انگليسى
اش به طرز چشمگيرى  نوشته. ست و علاقه زيادى به نمايش داردآموز فعالى ا مايكل دانش. بى   + 3 صداى 

 .كنم برايش آرزوى موفقيت مى. است در اين نيمسال اصلاح شده
به خودشان زحمت . بقيه هيچ كدام اين را ننوشتند. كنم  مايك   ببينيد، نوشته برايش آرزوى موفقيت مى

او فقط ما را در نمايش مدرسه شركت داد، مگر . يدخند  خدايا، به من مى-آن جمله درباره نمايش . ندادند
اى كه  بهش گفتم حاضر نيستم روى صحنه. ديديد خواست صورتم را مى نه؟ كاش وقتى اين را از من مى
يادم رفته چه . راستش اين كار را سال گذشته هم كردند. آيند ورجه وورجه كنم دخترها با شلوار چسبان مى

به هر حال، موقع تمرين نمايش با لباس بود .  او قبل از كريستين مسئول نمايش بود.كار پاتر بود. نمايشى بود
تر ما  فقط بيش. ها را به سالن ببرند  صندلى4Oموقع تمرين قرار بود كلاس . كه من قسمتى از اون رو ديدم

 O  OOOOO{وقتى بابى چيزم جست و. برديم ايستاده بوديم و آن مرد ايرلندى را از شلوغى صحنه در مى
OOOOOOOO . O{ 

ها آمد، موضوع برايم تمام   خيزكنان با اين شلوارهاى چسبان زرد و روشن و كلاهى مثل كلاه پردار خانم
فقط پنسى پاتر با اين عقيده . دارترين كار آن روز بود  خنده".تخيلت را به كار بينداز، بابى": فرياد زدم. شد

 .موافق نبود
 !از جلو چشمم دور شو. فرهنگ واقعاً بى. فرهنگى تو بى!    مورتن4ُ صداى 



خبُ، بهتر از اين بود .  مايك   مجبور شدم بروم و بقيه بعد از ظهر را پشت در خاك برسر كلاسش بگذرانم
اسمش بيلى دروغگو . ولى نمايش كريسى آن جورى نبود. ها را اين طرف و آن طرف بكشم كه صندلى

اين طورى شد كه از من . س اجرا كرده بوديم و من خوانده بودمشخوانديش كه؟ آن را توى كلا. بود
من نقش آرتور را داشتم؛ . كه كمكش كنم خبُ، بالاخره قبول كردم؛ فقط براى اين. خواست بازى كنم
دانى، مثل  مى. چون لازم بود لباس تد را بپوشم. دار بود نقش اول نبود؛ اما خيلى خنده. همكلاسى بيلى

 }O  OOO . O{ دهه
كنى  هيچ وقت فكر نمى. آمد دار بود، بهم مى خنده.  پنجاه؛ از لوازمى كه از پدرم مانده بود استفاده كردم

هامان سبك  قبل از نمايش درس. بندى بود شوى، نه؟ به هر حال آن نمايش سرهم دارى اندازه پدرت مى
گرفتم، مگر نه؟ دابر  قشم را ياد مىخبُ، بايد ن. از زير بار چند درس اضافى كه غيررسمى بود در رفتم. شد

شد فراموش كن؛  چيزى را كه توى گزارش نوشت و خوشحال بود كه از شرم خلاص مى. به زحمت نيفتاد
دانيد، فكر  مى. گفت مناسب مدرسه نيست مى. دابر آن نمايش را دوست نداشت. تا من بهت انعام بدهم

ها پيش معلم هنر است و  از سال.  اسكاتى هم همين بودنظر. آميز است و ناراحت بود كرد نمايش توهين مى
تر كار را خودمان انجام  بنابراين بيش. زند؛ اما به اين يكى دست نزد هاى نمايش را رنگ مى هميشه صحنه

كه چون خودم  گويم، نه اين العاده بودش جداً مى نمايش هم فوق. اى بود واقعاً حرفه. خوب شده بود. داديم
خواستند  زدند و مى وار كف مى آخرش هم مجنون. تماشاگرها از خنده روده بر شدند. متوش بازى كرد
! بهتان بگويم، شده بوديم ستاره واقعى]  شنويم صداى كف زدن و هورا كشيدن جمعيت را مى. [ادامه بدهيم
عد ناگهان رسد و ب صداى تشويق به اوج مى! [كرد حتماً بهم افتخار مى. ديد جا بود و مى كاش بابام آن
 ]شود متوقف مى

 ...كشيدند شدند و فرياد مى ها از راهرو رد مى بچه. فقط دو روز بود. ها زياد طول نكشيد  مايك   همه اين
 ات بيلى كجاست؟ همكلاسى.    سلام آرتور5 صداى 

 از من كريسى. از ياد رفت. بعد تمام شد. كردند تر توجه مى ها كمى بيش معلم.  مايك   عجب حكايتى بود
خبُ يك بار اين كار را كردم و باشگاه پر از بابى چيزم بود، . خواست توى باشگاه نمايشش همكارى كنم

بعد كريسى سعى كرد نمايش ديگرى را فقط با . خوردم گويم؟ من به دردشان نمى دانيد كه چى مى مى
بعد يكى از . شد كنار گذاشته مىماند، يا  اما هميشه يك نفر جا مى.  كار كند5Oهاى كلاس  استفاده از بچه

به . سعى كرديم به دابر و بقيه اين را بگوييم. صادقانه بگويم، تقصير ما نبود. هاى صحنه كنده شد و افتاد پرده
براى كريستين متأسف بودم، آن هم بعد . گويم راست مى. همين دليل ناچار شديم از نمايش دست بكشيم

 .نيد كه دابر جلو ما سرش داد كشيد؛ درست مثل يك بچهدا مى. از آن همه كار سختى كه كرد



هاى فوق  بايد انضباط وجود داشته باشد؛ حتى در فعاليت.    پاى انضباط در بين است، خانم فيليپس1 صداى 
ها را كنترل كنيد، بايد از اين نمايش  توانيد بچه اگر نمى. به مدير هم گفتم و او هم موافقت كرده. برنامه

 . بكشيدمزخرف دست
آقا حسود است؛ همين و . ها بهتر است كريسى خيلى از اين حرف! چه مهملاتى. كنترل. انضباط!  مايك   به

فكر كنم خودم بروم بالا و ببينمش و باهاش . آيد يا نه دانم هنوز مى كريسى عالى است، نمى. بس
 .خداحافظى كنم
  شنويم هاى او را در انتهاى راهرو مى  صداى قدم
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 .شود در باز مى. اى ديگر ضربه. مكث. خورد اى به در مى  ضربه
. اتاق كريستين] شود داخل مى. [روم جا نمى شايد توى دفتر باشد؛ اما من آن. جا كه نيست  مايك   نه، اين
خبر است؛ جا ببينى بيرون چه  توانى از اين مى. نشستم من هميشه پشت اين ميز كنار پنجره مى. زيبا و روشن
چه شوقى . ترشان كلاس اولى هستند بيش. آيند تو ها دارند مى بچه. شود درِ مدرسه را ديد يكراست مى

جا،  من هم وقتى آمدم اين. فسقلِ فسقل. شان چقدر كوچكند خدايا، بعضى. گيرند چيزها ياد مى. دارند
 }O  OOO . O{ وچكآيد ژاكت كن برايش ك بله، چون يادم مى. همين قدر كوچك بودم؟ لابد

مجبور بودم با شلوار . آمد هايم از آستين ژاكت بيرون نمى انگشت.  شده بود؛ ولى هنوز براى من بزرگ بود
چه انتظارى از مادرم داشتند؟ يونيفورم . بنابراين به خانه برم گرداندند، نه؟ روز اول. جين بروم مدرسه

فقط به اين فكر بودند كه چه ماشينى . ا كه حاليشان نبوده مدرسه را با سحر و جادو برايم تهيه كند؟ معلم
خواهم بكنم؟  دانيد چكار مى مى... توانستم مى. بخرند و براى تعطيلات به كدام كشور خارجى بروند

خواهم با  كنم؟ مى دانيد وقتى پولدار شوم چكار مى  اما مى- شايد يكى دو سال ديگر -دانم كى  نمى
 با پيرهن سفيد، سيگار -زنم بيرون  مى.  عمرشان ديدند، از درِ مدرسه شان رد شومترين ماشينى كه تو بزرگ
او روى پله بالا ايستاده و ما . روم پيش دابر  و مى-هاست  اى و عينك آفتابى، منظورم از آن آينه... بزرگ و

روم،  ن به طرفش مىكنند و م ها تماشايش مى جلو جمع شاگردها است و همه بچه... نه، نه. كند را تماشا مى
بعد دود سيگارم را توى » خاصيت است دابر؟ حالا كى بى«گويم  زنم و مى ام پك مى به سيگار برگ گنده
آخ، . كنم آن وقت ته سيگارم را روى سرِ طاسش خاموش مى] خندد مى... [كنم و صورتش فوت مى

 ...ت نيست كه فقطبله، درس. ها برم رستوران چينى بعد كريسى را براى شام مى! باباجان
 



 ...منظورم اين است كه. من هيچ خيالى درباره كريسى ندارم.   گوش كنيد، سوء تعبير نشود
به حرف آدم . صحبت خوبى است دانيد هم اما مى.       خبُ، به هر حال بيست سال اختلاف سن هست

قبل . زنند هاى پرت و پلا نمى ها حرف اى هيچ كدام از حرفه. زند دهد و مثل بقيه توپ و تشر نمى گوش مى
هاى  تر اين معلم خبُ، به بيش. خواهم يك ستاره بزرگ بشوم كه مدرسه را ترك كنم بهش گفتم مى از اين
آيند و به كلاس  انصاف همچون چيزى بگو تا خدمتت برسند، اين طور نيست؟ با چه تمسخرى مى بى

ها خواست  دانيد كريسى چكار كرد؟ او از بچه مى. اند زنند؛ انگار در رقابت هوش برنده شده پوزخند مى
اى بشوم  كنفرانس مطبوعاتى راه بيندازند و من قرار بود ستاره... گوييد؟ بهش چى مى... مثل خبرنگارها يك
 .كه با من مصاحبه كنند

    چقدر امريكا را دوست دارى، مايك؟5 صداى 
 .بزرگ و پر شتاب. يقكشور دلخواه من است، رف]  با لهجه امريكايى[ مايك   
 ست؟    نظرت در مورد سفر ديگر به اين كشور چى5 صداى 

 .فكرهايى توى سرم هست. خواهم وارد استوديو شوم اما اول مى.  مايك   موافقم
 ست؟    اسم آلبوم جديدت چى5 صداى 

دوباره با . [هستندحالا اگر مرا ببخشيد، بيرون دوستداران من منتظرم .  مايك   مايك مورتُن، ستاره بزرگ
. اش نوشتيم هايى درباره و بعد، همه گزارش. راستش درس بزرگى بود! خبُ، بامزه است]  صداى طبيعى

خوب شده، نه؟ . بازگشت پيروزمندانه قهرمان راك. اين مال من است. ببينيد، همه شان روى ديوارند
مايك . مم هم همين كار را كردم، ببينيددر مورد اس. تر توى چشم بيايد نوشتم تا بيش» خيالى«عنوانش را 
آيند آن را  هاى جديدى كه سپتامبر مى كنيد بچه فكر مى. ماند دانم چند وقت روى اين ديوار مى مورتُن، نمى

كنند، مگر نه؟ جز آن چيزهايى كه  چون توى تعطيلات همه جا را تميز مى. كنم بينند؟ نه، فكر نمى مى
آن كشتى وايكينگ كه بالاى درِ . جا هستند هاست آن هاشان قرن بعضى. تاسكاتى تو اتاق هنر گذاشته اس
چيزى درباره اسكاتى بگويم، او در گذشته ! بندم كارِ يك وايكينگ باشد ورودى نصب كرده، شرط مى

مثل آن نقاشى كه از گروه راك . كند بهش يك چيز جديد نشان بده، هيچ توجهى نمى. كند زندگى مى
 .تند كار جالبى است، جز اسكاتىگف همه مى. كشيدم
 .اى پيدا كن بگرد و موضوع تازه. خبُ ننشين و بهش پوزخنده نزن.    نقاشى را تمام كردى، پسر6 صداى 

. زدند بهتان بگويم كه آن نقاشى را بايد به ديوار مى. حتى نيامد نگاهى به آن بيندازد. لوله تنبل  مايك   گه
 ]زنند زنگ مى[



آه، البته اين جلسه آخر است، مگر . كنم كه نه كريسى آمده و نه بقيه تعجب مى. آيد  مى       صداى زنگ
شود  ناراحت نمى. مانم تا كريسى بيايد جا مى آن قدر اين. خيالشان بى. خواهم بروم خبُ، نمى. نه؟ روز آخر

ن كشيده يك صندلى روى زمي. [شان جاى پا نيست پشت آن ميزهاى لعنتى. كه روى صندليش بنشينم
 كتاب، كاغذ، از همه -ها نگاه كنيد،  كنند، نه؟ به اين ها آشغال روى ميزشان تلنبار نمى خدايا، معلم] شود مى
كنم؛ فقط  كنم، به خدا مى من برايش مرتبشان مى. كرد جا را تميز مى كريسى بايد قبل از تعطيلات اين. جور

ست؟ مثل نسخه  اين همه كاغذ صورتى براى چىمنظورم اين است كه . دانم جاى هيچ كدامشان را نمى
استفاده از صحنه نمايش : يادداشت"، "غيبت: يادداشت". دومى است كه از برگه شرطبندى كنده باشى

يادداشتى براى انجمن، به ! اين درباره من است! آهاى، مايكل مورتنُ. "جوايز سالانه: يادداشت". "مدرسه
 .خط كريسى
.  معرفى كنمOOOآموز نامبرده را جهت دريافت جايزه نمايش   شما، مايلم دانش   در جواب سؤال3 صداى 

همكارى او . هاى نمايشى نشان داده است مايكل مورتُن در تمام سال استعداد و علاقه قابل توجهى در برنامه
ش كنم تلا اش، فكر مى با توجه به محيط شخصى و سابقه رفتارى گذشته. در نمايش مدرسه ارزشمند است

 .كريستين فيليپس. او واقعاً قابل ستايش و شايسته تمجيد است
هايى كه  مثل يكى از آن جايزه. OOOجايزه نمايش ! كريسى براى ما جايزه گرفت!  مايك   من جايزه بردم

بهتان بگويم، من تو آن نمايش خوب بازى كردم، مگر نه؟ خبُ، . يك اسكار. گيرند هاى هاليوود مى ستاره
موقع اهداى . جلسه آخر است! البته. روم جا مى گيرم و از اين گيرم؟ امروز جايزه را مى يزه را مىپس كى جا
] شود صندلى عقب كشيده مى! [مجبورم بروم آن پايين. ام بندم كه حالا عملاً از دستش داده شرط مى! جايزه
برم خانه، صورت  اى مى دانم چى هست، كاپ يا چيز ديگر؟ خدايا، دوست دارم وقتى يك جام نقره نمى

يك كاپ نقره كه اسم من رويش حك . اين را بگذار روى پيش بخارى. بفرماييد، خانم. مادرم را ببينم
 ]شود رسد و بعد محو مى صداى كف زدن به اوج مى! [OOOجايزه نمايش . مايكل مورتُن. شده
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 .آورد زمينه صحنه را فراهم مى است، پس مراسم اهداى جايزه كه مرتب با صداى كف زدن همراه 
مجبورم عقب بايستم تا موقعش . كنى جاى خالى پيدا نمى! جا حاضرند همه مدرسه اين.  مايك   شروع شده

او جان سينكلر . دهند هاى ورزشى است كه اين روزها مى شبيه جام. ام سرجايش باشد اميدوارم جايزه. برسد
. توى تلويزيون و همه جا بود. ست شته براى انگلند يوت بازى كردهفصل گذ. رود است كه روى صحنه مى

. هاى امريكايى اسمش هست حالا يك سال است كه در كتاب. راستى كه خوب از عهده بر آمده است
شاهزاده فيليپ ... زند كه انگار نگاهش كنيد، طورى با سينكلر حرف مى. دهد ها را مى خدايا، دابر جايزه



بندم وقتى بروم بالا يك كلمه هم با من حرف  آخر از فوتبال چه خبر دارد؟ شرط مى. لاست در جام فينا
جاست،  آن. داد كاش كريسى به جاى دابر جايزه را مى. شود كه جايزه را بردم ناراحت مى از اين. زند نمى

. زند ا نشناخته كف مىبندم وقتى بروم بالا، سر از پ شرط مى. ها پشت سرِ دابر نشسته است ببينيد با باقى معلم
شود،  بينيم دوست دارم وقتى اسمم خوانده مى هيچ كدام را نمى. جا هست، يا نه ها اين دانم كسى از بچه نمى
هيچ وقت . گيرد  جايزه نمى5Oبندم كه كس ديگرى از كلاس  يك ميليون پوند شرط مى. شان را ببينم قيافه
 O  OOOOO{نور... جولى ولچ، بابى چيزم.  استثناهميشه همين طور است؛ هر سال بدون. گيرند نمى

OOOOO . O{ 
ها را قبلاً  همه اين. گويند مرحبا دهند و مى زنند و دست تكان مى ها و دابر و بقيه لبخند مى هاى معلم  چشمى
ه؟ ها را جابجا كنند، ن مجبور نبودند به جاى چيز ياد گرفتن، صندلى! البته كارشان صد مرحبا دارد. ام ديده

 }O  OOOO OOOOOO . O{.ها تميز نكردند ها را آن روزى كه لرُد تينگى آمد، آشغال
. خواهند بفهمند ها نمى آن. دهند اما براى نظافت كه جايزه نمى. افتد  هميشه كارهاى كثيف گردن ما مى

دانيد چكار  مى. ..دهم نشانشان مى! ست دانيد چى آهاى، مى... بهتان بگويم، اگر به خاطر كريستين نبود، من
شوم؛ انگار نه انگار كه  فقط يكراست از جلو دابر رد مى... روم بالا، فقط خواهم بكنم؟ نوبتم كه شد، مى مى
بعد چه ! بله، حتى شايد او را ببوسم. دهم روم پيش كريسى و با او دست مى به جاى آن مى! جاست آن
شوم  روم طرف در و راهى خانه مى م، يكراست مىشو پرم، از وسط سالن رد مى كنم، از بالاى صحنه مى مى
! كند، بابا دابر دست و پايش را گم مى. شان... اى كوچولو را بتپانند توى هاى نقره ها هم مرحباها و جام و آن
 !شد خدايا، كاش نوبت من مى... دهم نشانش مى! جلو چشم همه مدرسه. داند خودش را كجا قايم كند نمى

هاى مهمى كه  رسيم به جوايز اهدايى از سوى انجمن اوليا و مربيان براى موفقيت ى   و حالا م1 صداى 
 .اند آموزان در طول سال تحصيلى كسب كرده دانش

 !نوبت من است!  مايك   خودش است
 . پوندى است15 است كه يك جايزه نقدى OOO   اولين جايزه، جايزه نمايش 1 صداى 

 !مال من است!  مايك   خود خودش است
 را براى خدمات ويژه به OOO   برنده، براى دومين سال پياپى، رابرت چيزم است كه جايزه 1 صداى 

 .مدرسه نيز كسب كرده است
 . صداى كف زدن

كريسى بلند شده است و با دابر ! جايزه مرا به بابى چيزم دادند!  مايك   چى شد؟ جايزه را اشتباهى دادند
چه خبر است؟ . كند دهد، پشت مى ه، كريس؟ دابر سرش را تكان مىبهش بگو اشتباه شد. زند حرف مى



عمداً اين كار را ... ها اين كار را كردند آن. آيد بابى چيزم دارد با جايزه من مى. كريسى دوباره نشست
با ... [هاى بوگندو كثافت! دهند جايزه را ببرم نامردها، كريستين را ناراحت كردند، به من اجازه نمى! كردند

 !منصفانه نيست! درست نيست] صداى بلند
 !   سر و صدا براى چيه؟ آن عقب، ساكت باشيد1 صداى 

 !درست نيست! شما اين نقشه را كشيديد!  مايك   منصفانه نيست
 !يكى آن پسر را بيرون كند... آور است    شرم1 صداى 

 ! مايك   اين جايزه كوفتى مال من بود
 !جا برو جوان از اين! تنُمور] شود نزديك مى   [6 صداى 

روم بيرون و شما هم  از اين جاى بوگندو مى. روم دارم مى! دهم نشانتان مى.  مايك   دستت را بكش
هايى كه به طرف پايين راهرو  شود، صداى قدم درى باز مى! [تان را نگه داريد هاى كوفتى توانيد جايزه مى
...! تان را بتپانيد توى هاى مرده شور برده جايزه! يزهجا] زند نفس مى مايك در حال دويدن نفس. دود مى

توانيد مايك مورتُن را به  نمى. توانيد دست به سرم كنيد نمى! اسكاتى... دهم، دابر نشانت مى! دهم نشانتان مى
 ]صداى دويدن و بسته شدن درها!... [دهم تان نشان مى به همه. شويد حريف من يكى نمى. گند بكشيد
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 .جاست، ببينيد، صفحه هفت  مايك   خبُ، امروز صبح روزنامه اكو را ديديد؟ اين
آموزى  ديروز در دادگاه بخش شيلدون پرونده دانش. آموز ترك تحصيل خصمانه يك دانش   «7 صداى 
 }O  OOOOOOO . O{از

كرد،   را ترك مىآموز آخرين روزى كه مدرسه اين دانش. هاى شرق شيلدون مطرح شد  يكى از دبيرستان
او كه به دليل بر هم زدن نظم از جلسه پايانى اخراج شده بود، قفل قفسه لوازم . خسارتى به آن وارد آورد
 »...اتاق هنر مدرسه را شكست

 .آن در حتى قفل هم نبود.  مايك   دروغ است
ف درشت روى ها براى نوشتن نامش با حرو    و چندين قوطى رنگ قرمز را دزديد كه از آن7 صداى 

 "...مايكل ماتسن شانزده ساله. ديوارهاى اتاق هنر و كلاسى در ساختمان رياضى مدرسه استفاده كرد
 .نوشتند ماتسن.  مايك   ببينيد، اسمم را اشتباه نوشتند

 ...   پذيرفته است كه مسبب خسارت به ملك بوده؛ اما هيچ توضيحى براى اعمالش نداده است7 صداى 
 دادم؟ ا بايد مى مايك   چر



 به برخى از -گر  آموزِ اخلال  اين دانش-رسد ماتسن     يك سخنگوى مدرسه گفت كه به نظر مى7 صداى 
رئيس .  پوند جريمه شد و به دوازده ماه حبس تعليقى محكوم شد75او . اى ديرينه دارد معلمانش كينه

 ...دادگاه، خانم دوريس اسپدينگ
}O  OOOOO OOOOOOOO . O{ 
 .ايك   پيرزن بداخلاقى بود م

صداى . [انگيزه خواند آور و در مجموع يك خرابكارى بى    اين حركت ماتسن را كارى شرم7 صداى 
 ]شود خش كاغذ شنيده مى خش

. شود، نگفتم؟ گرچه منظورم اين طورى نبود  مايك   خبُ، بهتان گفتم كه اسمم توى روزنامه نوشته مى
بله، ... كنم دابر رو ديده بودم هنوز هم آرزو مى. اى كردم به نظرم كار احمقانه. كردم حتى فكرش را هم نمى

دانيد كه دارم  مى... ديد  خبُ، يعنى خيلى؛ هميشه قسمت پر ليوان را مى-خبُ مادرم كمى عصبانى بود 
مم را گويم، خوشحالم كه اس راست مى. كنم ام پرداخت مى ام را هفته به هفته از حق بيمه بيكارى جريمه

دانم نظر  نمى. فهمد اسم من است حالا اگر پدرم آن را ببيند، نمى. اشتباهى توى روزنامه چاپ كردند
. كند اش چى فكر مى دانم درباره نمى. نه، از روزى كه مدسه را ترك كردم، نديدمش. ست كريسى چى

. دهند ه مدرسه راهم نمىخبُ، ب... فقط. بله، حدود دو هفته پيش. سعى كردم برگردم و باهاش حرف بزنم
راستش، اگر از ما . دهم جا بيرون آمدم، قول مى بهتان بگويم، خوشحالم كه از آن! آه، عين خيالم نيست

شود، مگر نه؟  آدم بزرگ مى! خبُ. حتى اگر به زانو بيفتند. گردم جا بر نمى خواهش هم بكنند، ديگر آن
هيچ وقت آگهى شغل مناسبى . دانم امه را خريدم، واقعاً نمىدانم چرا اين روزن نمى] زند روزنامه را ورق مى[

عكس جان سينكلر، از ! ست آهاى، ببين پشت اين صفحه چى. خواهم بكنم دانم چكار مى نمى. تويش نيست
تعجبى نداره، . خدايا، نيشش تا بناگوش باز است. روزى كه جايزه ورزشى را از دابر گرفت، ديگر نديدمش

. كند هميشه گفتم سينكلر پيشرفت مى. درخشد لى، در يونايتد فرست تيم به خوبى مىگوش كنيد، جوان مح
... فكرش را بكن. شود مشهور مى. رود توى تيم انگليس بعدش مى. اند شانس ها چه خوش به خدا بعضى
 !همكلاس من بود
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